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  حيمالرّ الرّحمن   االلهبسم

 خدا بر سلام و رحمت و بركات  هميشه! تن عزيزم اعضاي محترم شوراي مديريبرادرا
  .خواهان بادي خيرهمه و شما

گذشته،   هفته  حدود سه  كنون كه و تا. پس از ملاقات اخير دچار سرماخوردگي شدم
ها و مسائل و سؤالات نامه  ما، و نهي ش نامهمسائلي درباره  ام كاري انجام دهم نهنتوانسته

 پردازم به ناچار مي ي ملاقات بعدي نزديك شده، به  وعده اكنون هم كه. بسيار زياد ساير عزيزان
  كهـ ي شما را و طبعاً جواب نامه. بتوانم  جواب كه  ها، و نوشتن هر اندازهبازخواني نوشته
از ديگران   كه را،  همه   مربوط بهسؤالهايجواب ،  دارم؛ و بعد هممقدم ميعمومي است ـ 

اگر   ، كه خودم هم چند مطلب مهم داشتم. نويسمشما مي  رسيده، طبق معمول، خطاب به
بنويسم،   و چون حال تفصيل ندارم، آنچه. بنويسم  ، بعد از بقيه وضعم مساعد باشد و برسم

  . خواهد بود  خيلي خلاصه
اميد خدا با كار   به. تي است غير قابل ايراديبودن، واقع  تجربهكم ـ1: ي مشكلاتتاناول، درباره

 ، تدريجاً اين مشكل، سبك خودتان، و با كمك ياران كاردان و فهميدهي مخلصانه
هايشان را زياد ، و كمك چند دليل بايد انتظاراتشان را كم  مسيران عزيز، به  همـ2 . گردد مي

، دوري اعضاي  ؛ ديگري بودن شما است و كي، همين كم تجربهترين اين دليلها، يمهم.  كنند
 به» ميل« اگر كساني، ـ3.  شورايتان، با داشتن مشاغل ديگر، و فرصت كار شورايي واقعاً كم

ام،  گفته  طريقي كه ، به  پسند، يا با شما فرض وجود دليلي خدا  را ندارند، بهٰپيروي از شوري 
،  گرنه وجويي كنيم؛ چاره،اگر درست بود، در حد امكان كه .  مطرح كنند يا براي من بنويسند

اي با هم ببينم و مطالب  شما و آنان را در جلسه: شايد هم لازم باشد(اشتباهشان گردند  متوجه 
شرح    بيشتر، به ، بايد با فروتني هرچه باشند    »شكور«اگر   كساني كه . )دو طرف را بشنوم

بار  « كنند، نه» يار شاطر«براي شما، كار : ديگران بپردازند؛ و بايد  مطالب و تفهيم آن به
ها سال اخير، از مخالفان  در طول ده ، تمام آنچه  در حاليكه.  ؛ و همچنين براي من»خاطر
،  دليل هم.  آزارد، دلم را نمي ي تنها يك خطاي ياران قديمي اندازه  ، به ام ام و شنيده ديده

 ، از اينان، انتظار حسن نيت و اخلاص در خدمت به سابقه  من بنا به:  ينكهاول ا.  معلوم است
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ممكن است مخالفت بعضي از مخالفان، با  : دوم اينكه.  از مخالفان دين، دارم نه  خلق و به  
، اظهار ، اين ياران دين و خلق بودن من، باشد؛ در حاليكه ن به  گمان خائ به: يت، يعنيحسن ن

صادق بودن «بلا يا ناگواري از جانب مخالفان، در صورت  هر:  و سوم اينكه.  كننداعتماد مي
 رضاي  ـ وضع مردم، مساعد نباشد، رسيدن ما به و اگر ـ خدا ناكرده.  ي خير است  مايه،»ما

 راجع به ،هاي نظمي و نثري در بحثهاي شفاهي، و در بعضي از نوشته(م است پروردگار، مسلّ
تراشي از ياران، اگر عامل شرّهاي اما هر اشكال.  )ام سوم، توضيح دادهدو صورت دليل  

لااقلّ، در همان  تراش ـن در نزد پروردگار را براي اشكال، يقيناً ضرر منفور گشت فراوان نباشد
، حدود نگرانيم  و چند بار، در ملاقاتهاي اين دو سال اخير. دارد ـ شدن دل و زبان  حال آلوده
  كهاي  خاتمه بعضي از ياران، در دوران پس از مرگم، و از سوء» خودخواهي« تار شدن به را از گرف

 اميد مدد پروردگار، به  و باز به! خدا  به  پناه  و.ام شوند، بيان كردهدچارش مي    »خودخواهان«
، اصل مطلب است و » تزكيه«:   درست است كه:لاو . دهماي جواب مي كدام، چند كلمههر 

، از  ، انتظار آن را ، و بيش از همه ؛ ومن هم، پيش از همه1)يٰهاكّز فْلَح منْقَد أ (:اس رستگاري اس
  با وجود آن همه:  اما عجيب است كه.  )ديگران  خودشان و به  نسبت به(ياران سرشناس دارم 

 به! ؟ كنند ه، تزكي ، و از چي چگونه:  هنوز ندانند، توضيحات شفاهي و كتبي منظوم و منثور

، و  هاي باطني و ظاهريعامل تمام بدبختي: دهمتوضيحي مي ، باز خيلي خلاصه  هرحال
استكبار و اتراف : دارد  ، دو حربه بغي هم.  است» بغي«،  ، و فردي و غير فردي دنيوي و اخروي

، و نيز  ان، ابزار فراو )تكبر: يا(استكبار .  )، همان اولي است عامل اصلي دومي هم  كه(
،  برخوردهاي ناسالم با كسان يا ياران يا ديگران:  و بديهي است كه.  هاي فراوان دارد جلوه
 كه(   » استكبار«ي درونيِ  اي است از درد كشنده ، جلوه ـ علماً و عمداً باشد  ناكرده خدا اگر ـ

:  كنم كه مي يادآوري:دوم.  )طرف است ، گمان برتري خود نسبت به  ي آن محرّك عمده 
 خصوصاً ، دليل فساد بعضي از دانشمندان اي اخيراً در نامه.  ، كوچك نشمارند را    »ذهني شدن«ـ 1
ـ هر توضيحي 2! »فاسد شدن«خدا از   به  و باز پناه.  ام ، ذكر كرده را» دانايان علوم انساني«

،  كسي: ممكن است.  شدبا» گريكار ذهني«حتماً :  لازم نيست، اي ي شعري يا نوشتهدرباره
                                                 

  9ي ي شمس آيه ـ سوره1
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، بحث  ي ساده ي تنها يك جمله باره، در ، و دقايقي و بيشتر هم باشد  ، حال مناسب داشته زماني
مخلص «.  گر باشد حتّي براي خودش هم ساز و تزكيه  ، دل زنده ، و تمام بحثش هم مفيد كند

،   وقتي با آمادگي  بحث را به؛ توضيح دهد و تواند صادقانه، مي ندارد» حال« ، در حاليكه  »دانا
،  هر منكري.  اند نداشته ، توجه  »مرض قلب«تشكيكي بودن مفهوم   به: سوم.  موكول گرداند

عوارض يكي از   ، اگر تنها يك بار به و قلبي سالم هم.  ، از مرض دل است بزرگ يا كوچك
، و  منطقي اطاعت نا، و انتظار يل رأي، وتحم ، و خودنمائي ، و تحقير غير ، و غيبت حسد: مانند(تكبر 
.  )اند خوارج پنداشته  ؛ چنانكه»كافر « نه(گردد مي   » مريض«،  ، در آن حال گرفتار گردد)  غيره
-يهائ ، تنها نمونه  يا هر هوس ديگر1خاطر مال يا مقام  خلق و دين به فروشي و خيانت بهخود

، و اثر منفي آن  ي عدم صفاي بعضي با هم  دربارهـ9 تا 5 .ي آن  همه ، نه »خوشي دلنا«اند از 
،  ، و غيره ، و انتقادهاي بدون پيشنهاد ، و صوري شدن بعضي از درسها و بحثها در ديگران

اميد شمول  دهم به ـ اجمالاً تذكرّ مي  است و مورد بحث هم بوده معلوم   كه ـ مطلبي كلّي را 
،   و بينَ االله ُبينه، و  ـ از عمق فهم مسيران  همي  همهـ  هر يك از شما :2»منِيِنَ تنَفْعَ المْؤٰإنَّ الذِّكرْي«بركات 

 يا ،داند درست مي، يا ـ  دانيد  مرادم را از آن مي ـ كه » حجيت نسبي«، در مقياس  اصل مسير را
! بلا ، آن همه  ضرر و ، آن همه   تلاش و  شدن آن همه3»باء منثوُراًه«: حيف است ، اگر نادرست.  نادرست

با تمام دل و : و حيف است! هر چند بسيار كم رنگ و خفيف» خدا  از راه صد«: ، حيف است و اگر درست
و حيف !  فدا نكردنرا آمال و احوال مخفي و آشكار خودخواهانه  ، هرگونه  خدا نبودن و زبان در راه 

يٰ با شور ، چه برخورد كردن» حكمت«است جز از طريق الفت آورِ 

                                                

با هر يك از   ، و چه
معصوم از خطا ماندن؟ و حتّي از بعضي : شودآخر مگر مي! با ايرادها و تقصيرها  ، و چه ياران
 و  ، با صفا و صميمانه هنر ممدوح و لايق ثواب.  ، هنر نيست »ايراد«، يافتن و گرفتن  ؟ پس گناه

هر : برادران و خواهران بعضي از قضاوتاما در مورد چهار موضوع .  كردن است چاره حكيمانه 
» نفس«با   كه  ، نه ، تلقّي شوند »قلب«با :   اميد اينكه به.  اند، قرآني »زنش سرتحسين و«دو روشِ 

 
 به  ، پس از خيانت بودن به خود، منتهي)استكباري: خصوصاً(هم انواع ديگر هوا با : برد كهمي ـ عاقل، با دقتّ پي 1

  .باشد هم مي» ترناعاقلانه«خاطر مال يا مقام باشد شوند؛ و از آنچه بهخيانت به خلق و دين هم مي

  55ي ي ذاريات آيه ـ سوره2

  23ي ي فرقان آيه  سوره ـ3
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.  خاطر بديها  ، به دليل خوبيها؛ و سرزنش ه، ب تحسين: بركتاند و پربخش ثمر ، برخورد كنند
در .  اند خلق و دين داشته  ، خدمت فراوان به ، غالباً هم ند وا ، عذاب فراوان ديده دار ياران سابقه

ثواب «، مانند  را هم» مدح دنيا«: ، حقّ دارند ، سابقاً و لاحقاً خدمت و تحمل بلا برابر آن همه 
و اگر عيبي داشته .  )، خواهان باشند خود:  اينكه اما نه ( باشند  داشته،  )اميد رحمت خدا  به(» آخرت

 موجب نجات از استحقاق ،»نهي از منكر«با منهج » ذم دنيوي«: ، اميدوارم )داريم همه  كه (د باشن 
ياران : ، توفيق يابم پيش از مرگم: كنم، از خدا مسألت مي هرحال  به.   گردد»عقاب اخروي«

عمال و  نيات و احوال و اتمام«:  كنم كه  و تزكيه ، آن چنان تصفيه  مؤثّر در دين و خلق خدا را
 يكن من لم«، عبارت  در اين مورد(ردد براي خودشان و براي ديگران ي خيرگ ، مايه شان»اقوال
و .  )كنيد  توجه241 مراد شعر  ها و به بعضي از نوشته  به.  نيستنافذ » ؟ ، كيف يكون لغيره لنفسه
، با وجود آن همه  راستي: ايد  دادهتاكنون انجام ي كارهايي كه  هاما دربار. الْعلِي العْظيمِ   إِلَّا بِااللهِةَولا قُو لاحولَ

تي قيـ موفّ ، مورد بحث  ، معلوم است و؛ بعضي هم در همين جوابيه ، ناگفته بعضي ـ كه  مشكلات  
بيشتر توفيق :  و سپس، ، و اخلاص هدايت ، مان از خدا براي همه.  ؛ و الحمدهللايد  داشتهخوب

ي  ي همه ي استحقاق قبول اين دعا برخورد مخلصانه عامل عمده: ترديدبي.  كنمميرا مسألت 
و » ٰتعاون بر برّ و تقوي«و » قول سديد«، و  ، و با يكديگر است با شما ناديده  و ياران ديده 

ي اين  درباره  اي كه  تنها نكته، »توقّع و زيادي خدمت كمي«، و  »اصلاح حكمت آميز«
 ـ  ، و داشتن مشاغلِ هاي اقامت بعضيدليل دوري محلّ  به:  اين است كه،  ، تذكّر دهم قسمت
قعاً ، وا  روز يكبار هم15ـ 10 حتّي ، براي جلسات شورا  ، جمع شدن همه ـ سنگين غالباً
، يا هر  سايرينيا ،  از خودتان(با تقسيم بيشتر وظايف بر شوراهاي فرعي : شايد.  مشقّت استپر
تمام   خوشا عمري كه: گويم، بار دگر مي حال و در هر. ، كمتر گردد عاجتما  احتياج به) دو

  :  فتگ  كه  روح آن عارف آگاه  رحمت به.  ، ارزشمند گردد لحظات آن
  . ن هــلُ خاس ده هـعشوِق بي ب هـی م تش پهـباخ         ن     هــر پاس تش ههـر بافـن عوم هـلُ ده بي به

دليل غير  ، به   بيان جزئياتـ2.  دانم، تا حد مقدور را لازم مي  خودم نيزـ1: ادهاي پيشنه و اما درباره
، در  ، باور دارد ما حجيت نسبي مسير  به  ي هر مسلماني را كه وظيفه.  ، ناممكن است محصور بودن

:  نكهاي  خلاصه.  ام ، بيان كرده  و وظايف ياران در قبال آنریي حاوي بحث از شو همان نامه
،  اي آگاه با خبره : ؛ مگر اينكه، واجب است ي تصميمات تصويب شده همه در ٰتبعيت از شوري
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پس از اقدام .  كوشدميـ در اصلاح   شده گفته كه ـ طريق مشروع  به  رأيي را نادرست داند؛ كه 
؛ و در نددامي» حقّ«  ، تابع آن چيزي است كه ، در امور فردي ، در فرض عدم توافق مشروع

شنيدن   ناچارم به.  ، چشم ، كافي نبود ، براي چاره هم   اگر اين نامهـ3 . تابع شوري، امور جمعي
 و ، با هم» صادقين« اجتماع 1بر عبادات واجب و مستحب،   اضافهـ4.  اظهارات حضوري طرفين

 ئيكسيِری«خصوص   ، به حقلاهاي سابق و  ، و از نوشته ل مهم دينيبحث با حال از مسائ

اگر .  ي پرورشي است ، بهترين برنامه »ژاران هه«رفاقت و خدمت : طور اخص  و به، » وره گه
، كمي  »ذهن و قلب و نفس«ي  ل دنياي بيكرانهي مسائ ؛ فهمم دربارهآيد و ، ، فراهم شروط

،  ثريهاي نظمي و ن  نوشتهغالب  كهـ را » اخلاق ديني«، كتاب  ، با توفيق الهي رساتر گردد
، باز  زياد بودن توقّعات ياران از شوريي  دربارهـ 5.  نويسم، مي  ـ  از آنند بحثهايي پراكنده

ها  بعضي خانواده  اگر بتوانيد به: ثانياًو .   توانايي است، در حد تكليف: اولاً:  دهم كهتذكّر مي
مشكلي خيلي   ديگران هم كه براي ، لازم نيست كه  ، براي رفع گرفتاريهاي مهم برسيد يا افراد

ا هم برسيد ه مهمي همه  به:  وجود آيد كه ؛ و نيز نبايد چنين توقّعي به  اقدام كنيد، حاد ندارند
در .   نيست ، تبعيض و اين.  )، اين معني را هم در بر دارد ، لايترك كلهّ ا لايدرك كلهّممفهوم (

،  ، امري است مستحب و پربركت  پرسياحوالمقدور باشد ديدار و  كه   ، هر اندازه حالهر
، براي  بيشتر  هرچه :  باشد كه ، بايد آرزو داشته هر يك از عزيزان: و ثالثاً.  »ژاران هه«خصوصاً با 

موجب گرفتن  ، زحمتي كه  المقدور كمك كند؛ وحتّيٰ شوري ، به پيشرفت آمال خير
، عامل  ، خدمت زياد چون توقّع كم و.  ، ايجاد نكند وقتي كم از تنها يك نفر هم باشد

،  » هتزكي «ر كاي  دربارهـ1 :و اما جواب سؤالها.  ، و باطن و ظاهر است سرفرازي دنيا و آخرت
نقل گفتگويي   ، به »دعوت«ي كار  و درباره.  ، كافي است گذشت  همان مختصر توضيح كه
ممكن است : يكي از ياران گفت: وارعنوان ، البته  كنم، اكتفا مي در بيست و چند سال قبل

، از  دل زماني كه .  . . . «: كنم؟ گفتم، براي مردم صحبت  دقيقه  ـ سه من بتوانم دو :  چنان شود كه
، اگر  سكوت:  بهتر است و چه.  »آورد ، زبان را به گفتن مي جوش آمد ، به  دردهاي مردم مظلوم

، سخنوري است توانا؛ و  اكنون آن يار عزيز:  خداو شكر! از اين باشد، چيزي غير  محركّ گفتن
                                                 

. بزرگ و كوچك» منهيات«و اجتناب از  ـ1
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و براي خودم و .  گويد مي ، مخلصانه ـ اگر بگويد  گمانم به  ـ  كند؛ و مي» سخنراني«، كم  با اين حال
ي احوال و اعمال درون و بيرون را تميز   همه ، چندان كه  اخلاص را، مزيد ي عزيزان او و همه
حكومت «در كتاب ـ 3مشكلات است؟  منظورتان كدام نوع از ـ2 . كنم ، درخواست مي گرداند
ـ از هر  ـ معمولي  ي سومِ   مسائل اصلي مرحلهي ، درباره و نيز در چند جاي ديگر» اسلامي

: يا(، تعيين  هرحال  به:  كنم كهاين توضيح را اضافه مي.  ام ، بحث كرده حركت ديني
ي پيروان حركت   عهده، به در آن مرحله) ورياعضاي ش: يعني(» أولي ألامر«) انتخابِ
،  بينند و آنچه .  ضرر بينند؛ وگرنه مي خير  ، ، انتخاب كنند  درستـ2، و   با اخلاصـ1اگر  كه ،  است
،  »دين و انسان«م از ي اول يا دو در جزوه(ي عمل خودشان است  نتيجه: ، يعني اندي همان شايسته

،  ، آمده بر صواب ديگران» ي شوراي مقبول ، اما صميمانه ي نا صوابرجحان رأ«ي  توضيحي درباره
 اگر آوردن دليلي بر مطلبِ آن مصراع ـ4.  )كند، كمك مي بهتر فهميدن مطلبِ همين جا هم به  كه 
 هاي بعضي از نامه در كه (ي موضوع اين سؤال   درباره ـ5.  است». . . فلَاَ تعَلمَ«:  ، بديهي است كه باشد

اما .  خواهد فراوان بنويسم دلم مي ، ، مورد پرسش است ، از جهاتي گوناگون ساير ياران هم
 1، و غالباً بسيار طولاني بودن ها ، و هم فراواني نامه دليل نامساعدي وضع جسمي فعلاً هم به 

عظمتشان ـ در برابر جان با  عـ ـ جسم بزرگواراني مانند حسين  الف :اجمال  ، ناچارم به آنها
، چگونه  نيكي و محبوبيت بوده ، منزل آن همه  زماني  اي كه كاشانه  وگرنه.  كوچك است

 است؛ و اولين 2» الَأْرض المْقدَسةَ«ـ  عي رسالات ابراهيمي ـ عمدهمهد :  شود؛ در حاليكهمحبوب نمي 
 آن ج ـ.  ، كاملاً مقبول المعني است ». . . ن قبريما بي«ـ روايت  ب؟ 3». . . و مباركاً و هدي«،  ي مردمي خانه

ـ برآن  صـي محمدي  ، نور جلوه صدها بار و هزاران بار ، كه  و بركات الهيرحمت  جايگاه 
، و با اين همه  وجد و حال آورده  ، به اش را» حنّانه«، حتّي  »يحييكُم« و طنين كلمات ، تابيده

لْعالَمِين «، مهد پذيرايي از وجود دنيوي  ، دلش را تي سرفرازي و محبوبي سرمايه  ةً لِ محـ ر -
نسبت :  ، در حالي كه ترين وجود مادي اين عالم مادي نباشدمحبوب  ، چگونه  گردانيده»ـ ص
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، و  جمالها«اكثر   به  ـ علاقهد ؟1جا ، و غالباً هم به ، محبت داريم ، همه ماده» حالِ«هاي با  جلوه  به
اش بحث  بايد تفصيلاً درباره كه » دوستي جمال«ـ بعد از اصل وهبي و فطريِ   » بوبيتهامح
ايمان «مختصر پرتوي از   دلي كه.  دود استعمناـ كسبي و معلول عوامل معلوم و نامعلومِ  شود

ي  ، آماده وجد نيايد و  ، به »منادي محبوب ايمان«   درآن منزلگاهِ ، چگونه را دريافته» اسلامي
 ، حنّانه كمتر ز چوبي نيستي.  . . «: گويد مي خير نگردد؟ رحمت خدا بر آن صاحبدل عارف كه 

 و نيز حيوانات زميني ، ، و نباتات ، برتر از جمادات انسان:  درست است كه.  »شو  شو حنّانه 
ا چون تر از ميليونه جان زندهي بي حنّانه«، خود را فداي آن  ، هزاران بار است؛ اما دلم

! آن چوب بيجان گاه ي خاكي بود در تكيه كاش ذره: سازد؛ و آرزو داردمي» من انسان
،  چون(كند ، برايتان تعريف   سعدي ، كاكه را» حراء« بر مسير غار محبوب اي  ماجراي بوسه ــه

ي كاغذ را روخواهم آن ، نمي ، مستمسكي براي بعضي تصورات عاميانه بود و ، اشتباه  اعتباري به 
، غالباً از نقل چنان حالهايي  لياقتيبي آني پيش آمد؛ و با اين همه  ، حالي بود كه  بعلاوه.  بياورم

نباشند » مادي محض «  شرطي كه ـ به ، محبتهاي كوچك  » وره ئيكسيِری گه« در شعر وـ.  )شرم دارم
 با  ـ چه دل كوچك «: يعني.  دان شدهمحبتهاي بزرگ، معرفّي  به » دل«ـ عواملي براي رسانيدن  

 ي نور و سوار اتوبوس شديم از مدينه.  »رسدبزرگ مي ، به  ـ از كوچك  با اضافه  ، و چه  توصيف
، رو به  جسم.  المكرمّ  بيت االله: ي عزتّ و عظمت و بركات سوي خانه  ، به حمت و محبتر
ـ حال مرغي اسير را داشت  سنديد و نپسندم نپ ، و چه   بپسنديد و بپسندم ـ چه عظمت داشت؛ اما دل  

، در   ديار غربت برندش به ، مي ي مأنوس هميشگي ، از وطن و لانه  زنجير بر پر و بال و پا و گردن كه
؛ و حرم  خدا استي ؛ و خانه ـ ي مردم  همهـ   است» ي اصلي مردم خانه«آنجا : دانممي حاليكه 

اين قبيل   ـ كه  گيان نسي  و كاكه.  از زمين ما است ه ترين نقط؛ و مباركستاول اسلامي ا
خودش   ـ به  ي شوراي عزيزتان مطرح كرده  هم در نامهخودش و ي  ، هم در نامه سؤالها را

  آن خصلت به ، كه  آيا او! باشد داشته » چيچ و پوِهيِ«  ، نسبت به محبتي افراطي:  بود داده اجازه 
ـ  قول خودش   ، به بود  تقصيرانه بيو  اما چون صميمانه [ ودش تجويز كرده را براي خ غايت بچگانه 

اين ،  ]، رسانيدش تلذّذ بيشتر از نماز ، به ـ بالأخره »بزرگ  كوچك به« همان اصل از طبق

                                                 
. شني زار تاو ئه گولُي، هه ی بزه  و، له بو ئهـ ١
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، از اين  شمارد؟ ديگر  مجاز نمي، ، براي پيري خامتر از خودش را»  انهمندالُ«صر احوال مخت
،  مال آن شخص:  آيد كهمي  از سؤال برـ6.  گذرمدل ـ ميخلاف خواست   ههرچند ب ـ بحث 

اما تكليف نسبت به .  ز است جائ، از چنان مالي  استفاده.  مركّب است از حلال و حرام
تشويق : »شرايط خانوادگي«تناسب    رعايت ادب و احترامِ محبت آميز است؛ و به،»والدين« 

ي پستي فردي و انواع  مايه  ، كه »استثمار«، و اعراض از  ي مال نهكسب شرافتمنداتقوي و   به
زماني   از چه: دانم نميـ7 . ، و موجب منفور شدن در نزد خدا و خوبان است مفاسد اجتماعي

تمايل ، بي  )شودمي  شناخته» آكادميك«امروز با عنوان   آنچه(» تحقيقاتي«كار  به  است كه 
 رغبت  ــ با معناي عام آن  غور در علوم متداول اسلامي   به كه هنگاميحتيّ: يادم هست.  ام شده

، يا واضع يا پيروان آنها  ي يك مكتب يا يك فرقه  جانبه بررسي همه اي به  ، باز علاقه داشتم
خيلي  زماني هم كه : دانماما مي.  نداشتم)  فلسفي يا كلامي يا عرفاني يا ادبي يا غير آنها چه(

از  ، خواه  »انسان«احوال يا اقوال يا اعمال يك   ي هر بحث مربوط به  از مطالعه،  بودمخامتر
ي  با رابطه  ـ يا از كساني كه  و السلام عليهم الصلوة ـ   خوشبختي بشريت  راهنمايان اصلي راه

گاندي و ي منقطع مانند امثال  ، يا رابطه تا ساير مجاهدان زمانها مستقيم مانند خوبان صحابه 
ي زمامداران قلدر و بر مسند  چند در سلسله و هر، ، پيروان صادق آن راهنمايان بودند لومومبا

،  اكنون در تفسير آن احوال خودم.  شدم سير نمي، ـ و امثالش عـ آنها مانند عمربن عبدالعزيز 
ام  رغبت داشته» لمد«، بيشتر به آبياري  هاي پوچتر بودنم هم در همان دوره:  فهمم كهچنان مي

مسائل ، از احوال و  ، رغبت دارم رغم وجود رادعي قلبي علي، مدتي است [1تا انباشتن ذهنم
، پشيمان  ، مبادا مرگ سر رسد و ، بگويم براي بندگان خدا مفيد دانم را كه  خودم و ديگران آنچه 

هاي   شرفيابي:يكي ، كه  ي هم بر اين استنتاج دارمهايي يا راهنماهاي نشانه.  ]منِْ فضَلْهِِ فأسئلََ االلهَ .  گردم
ناكام ماندنم در اوائل عهد نوجواني از : رؤياهاي افرادي ديگر؛ و يكي هم: و يكيي بود؛ رؤيائ

 مغفرت   خدايش به ـ كه محبتي شخصي ثالث  ي بي واسطه، به  وصال نامزدي از دوران كودكيمان
مطالبي   با وجود سرگرم شدن دلم بهو ،  ها سال ز گذشت ده، پس ا هنوز .  ـ و رحمت شاد فرمايد

،  و ظاهراً همين عامل هم.  اندازدمي، شرري در جانم  ، ياد آن اميد و آن حرمان ترمطلوب

                                                 
  . فهميدمي ذهن يا دل نميـ هر چند چيزي درباره1
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درد دل   بهـ  ـ طبعاً هم  كه(بود   گرفته  مايه» دل«از   ، آنچه از ميراثهاي ايام:  كه  موجب بوده
ذهني : يعني(» دانستني«نام كتابي   آمد كهكمتر پيش مي.  ت بيشتر داشت، برايم لذّ )خوردمي

، معمولاً  شدمي اگر چنانو .  ، وايم دارد باز كردن جلد مكتوبي  ، به يا كاتبي) مقصد مبدأ و
آورد؛ و احياناً تا دوام مي»  مقدمه«ندرت تا خواندن   بهو .  پاييدمي» فهرس«، تا خواندن  ام جذبه
مجنون عامري   ، ديوان عربي شامل اشعار منسوب به چند بار: دانماما نمي.  دن بخشهاييخوان

، و يا بعضي از كتب  ـ راعي عمرثاني ـ، و يا سيره ، و خصوصاً اشعاري ازآن را )اخيلي: يا(
،  تمام» ِِتامازروييِ«، با  ، يا قسمتهايي را  سير ساير محبوبان خدا و مكتوبهاي مربوط به

 ٰصغيرَينِ نَرْعي«:  چند صد بار و يا چند هزار بار اين بيت از مجنون را كه: خواندم؛ و يا مي
، اين  ي كتابهاي درسي آن ايام ، يا در حاشيه »!تكَبْرِ البهم، و لَم  ؛ يا لَيت أنَّنَا إلَي الْانَ لَم نَكْبرْالبهم

   :تك بيت را
»كلَُّ اثْـأيا لَي نَت  ينهمـــا هـوينِ بييموـْ         بِيْلَ الملْتقَِيــنِ قَبتِ يانِتــو!« ،  

  : بيت را  و يا اين سه
  .  روـــ، ب وـ بشن»سارعِوا«: اــق گفتــعش     و   ــ شنـ1»لاتلُقْـوا«ي ــنهـ: اــل گفتـــعق«
  انــگر زنان برسر زنـــوآن طرف بن  ان      ــبين سنان بركف سن: اــل گفتـــعق

،  در برابر مصيبت» صابرين«زيرا شأن .  است ، از تخيلات شاعرانه   اين مصراع معلوم است كه[ 
.  اندهاي صابرين ـ أسوهعزنان خاندان رسالت ـ:  و معلوم است كه.   است». . . إناّ للِهّ «صبر و شكر و 

  .  ]، شاهد است ندان مبارك، بر استواري تمام افراد آن خا نقلهاي درست هم
  . »دار دارـــبر دي جر ديده ــر خنــار      زيــ و يراــ از اغي وا ره: اــق گفتــعش

سوي  شدنم به  باز دليلي قوي بر بيشتر كشيده  ـ كه  ي تعارضي  ، يادآوري اين نكته اكنون (
 تحت تأثير خوي ناشي از ر چه گ:  است ـ برايم جالب است كه» ذهنيات«سوي  تا به    » قلبيات«

و   اين خصوصيت فقه  ، به هاي اخير در يكي از نامه[گيريهاي مكاتب كلامي و فقهي  جبهه
، اما باز  ر بودممتنفّ»  شيعه«، از  ت و سطحيانهشد ، به   ]ما هاي داشت اشارهـ   خلاف عرفان  به ـ كلام 

                                                 
ي اول، ناشي از ترك درجه» ي كهتهل«: دليلي است كه ). دنبال امر به جهاد با جان و با مالآمدن به(: ـ موقعيت جمله 1

  .جهاد است
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، رحمت و مغفرت  ، و گاهي با حالتي گرم تمام دل، با   بيت براي ناقل آن تك بيت و شاعر آن سه
 !خداياـ  مثلاًـ :  پرداختم كهاعتذار از پر توقعّي و پر روئيم مي  كردم و؛ بهاز خدا درخواست مي

پس از اين .  !)؛ و از اين قبيل ، اما دلي با صفا داشته هر چند شيعي بوده) يا آن ناقل(آن شاعر 
  رغبتيم نسبت بهي بي ي اخير درباره هاي فتره ز حرفي در يكي از نامهرا بريد به ، پي مي اجمال

،  ـ را ها آكندهذهن : خصوصاً ـ، و يك يك شما ، خودم را اكنون  بحث خارج از آنچه  گونههر
درست مانند شرايط آغاز هر رسالت و (بينم  لّ بشريت را محتاج آن مي، و ك و تمام ملّت را

سابقيني متقّي «،  ، از شما » دانستن راه«، تنها با مجوزِ  لياقتي خودم عليرغم بي:دارم و اميد.  نبوت
با » اكمال دين« و 1»ختم رسالت«مانند ساير رهروان لايقِ پس از  بپرورانم كه » و مخلص

المعني  كاملاً مقبول ، »ئيِلنبْيِاء بنيِ إسِراَ، اَ علمَاء امُتيِ«  انجام دهيد؛ كهـ  عـ را » انبياء«ي  ، وظيفه قرآن
» بابا طاهر«محبوباني مانند » شناختن تحقيقاتيِ« ام به  رغبتي داشته در گذشته  نه :  دانيد كه؛ و مي)است

و » ابن الفارض«و ) اش نوشتم اي تحقيقاتي درباره  مقاله ، سلسله »كردستان«ي  هر چند در روزنامه(
 از اين  آنچه.  آنان بحث كنم» اختصاصات«ي  ، درباره دقتّ، تا با  اكنون ، و نه  »ابن العربي«

،   روحي يا قلبيِ كلامشان بوده لذتّ ، ، فقطّ و فقطّ  بوده ، مطلوب و با جاذبه ، براي من بزرگواران
، محبتي عميق  يك جمله:  كه  و راستي هم پيش آمده.  ـ تنها يك بيت يا يك جمله مثلاً ـ  ولو 

 ، توانستم بفهممنمير عالي را ل بسياهر چند گاهي لذتّ مسائ(است   هدر دلم ايجاد كرد
:  اي كنم كه ، اشاره و باز) (ام تعريف كرده ، كه  ـ با شاگردش سـ برخورد حضرت مالك : مانند

،  اما با اين حال.  )از آن  ، و از خوي برخاسته ، يا فقهي ايِ كلامي بگذريد از برخوردهاي حرفه
ي يا عملي آن صاحبدلان را بعضي از اشتباهات ذهن  جلو پي بردنم به  م نتوانستهشدت ارادت

آن   ، و هم ايراداتم به هم ارادتم:  ِ، متوجه ، دقّت كنيد »يان رسي« اگر در قسمتي از شعر بگيرد،
»سعدي مانند كاكه (ياران قديمي گاهي براي بعضي از .  شويد، مي ها»نريِن شيِخوي(  ،

ظرافت كلمات  ، به  ـ در نظرم خلاف ديگران  ـ به  اشتباهات اهل عرفان :  دادم كه ميتوضيح
 سابقاً نظرم ـ 8 . است» گروگالُ«، برخوردهاي غلط كودكان دوران  هاي غلط و، فهم غلط و

به (اگر تعظيم نشوند :  اينكه خلاصه .  ام بيان كرده» سازي نقّاشي و مجسمه«ي  را درباره
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اسباب : مثلاً(، مباح است  ، و داشتن ، پرداختن )ام ، نوشته ي عكس خودم درباره كه شرحي  
ـ  ام  گفته» بودن كار ارتزاقي  شرافتمندانه«بنديِ  براي درجه  كهـ با مقياسي   اما.  )ها بازي بچه

نبود  از و تهامه ، سواد و مدنيتي در حج  پيش از اسلامـ9. دانم نمي ، مباح ها رااكتساب با تنها آن
معلوم بودن سال مبارك ميلاد نور و (، معطوف گرداند   ثبت و ضبط وقايع ، به ها را توجه  كه

و   ي تاريخ كعبه ترين حادثه، عظيم »الفيلعام «ي حادثه:   جهت است كهاين ـ به  ص ـ رحمت 
؛ و ماجراي نذر ـ است بودهترين حوادث كلّ تاريخ هم عظيماز   ـ همچنانكه بود   منطقه و  مكهّ

 ، مرگ شدن سريع وي و جوان، و سپس  ، و نجات حضرت عبداالله حضرت عبدالمطّلب
شد نمي  ي بود كه چنان عجيب و استثنائ، در همان سال عجيب» ـ صـ يادگار عزيزش «ولادت 
ذاب بودند آنچنان گرفتار و در ع،  هدايت  ، گروندگان به بعدها هم.  )ها محو شود از خاطره

   توجهوقتيِفراغت روحي و   ، كه )، خبر داريد از هجرتها وغيرهها و كشتنها و  از شكنجه(
، و  ، و پيدا شدن مختصري فراغت »ٰهجرت كبري«از ، تا بعد  تاريخ حوادث را نداشتند  دقيق به

ي  درباره.  يقيني  نهاند  معلوم تقريبي، ميلاد شبهاي معراج و،  لذا.  رواج سواد در ميان مسلمانان
اما اگر جواب .  است  ، دستوري درست نرسيده ، در آن شبها هم مراسمي  گونه، يا هر عبادات
، راجع   در گذشتهـ10. يابيدجواب اين سؤال را هم مي ، و با حال بخوانيد  ، با دلي زنده  را5سؤال 

ي قرآن  مدرسه» زبان عربيِ« عنوان درس   بهاي در نوشته.  ايم  داشتهبحث فراوان» تلفظّ نيت نماز « به
 اين ادعاي ـ1.11كند مي كفايت  هست كه   توضيحي در اين باره، در سالهاي پيش از انقلاب هم

به ( درست است ، نسبت تنها مخلوقات زمين باشد  ، اگر به »مخلوقات بودنِ انسانالاشرف «
ي  ، همه اما اگر مراد.  )ايد شنيدهاش  ام را درباره تازهتفسير ـ  گمانم   به ـ   ، كه »خلافت«دليل مقام 

با قرآن مخالف   ، كه ي انسان است خواهانه خود، از ادعاهاي مخلوقات سراسر عالم وجود باشد
در بين :  ، يعني اينكه و اين.   است2»كَثِيرٍممِنْ خَلقَْنَا«، تنها بر  آدم تفضيل بني، در قرآن.  است

                                                 
ـ ارزش 3 .حسب حال خود، عمل كند  هركس به ـ2 .نيست ترك آن، مورد طلب  فعل و نه ـ نه 1 :  حاصل اينكه ـ1

است »  انگيزه«؛ و حالش، همانند »كلام دروني«خيلي عميقتر است از لفظ و حتيّ از انواع  است كه » اخلاص«نيت، با 
  .ي احوال عميق قلبي استجدي؛ و همانند همه براي هر عمل 
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توضيح بيشتر   ، به دلم.  اند، فراوان ، برتر از انسان 1»بثَّ فيِها«،  پروردگار  وات كهمخلوقهاي سما
  .   دهد، رضا نمي از اين

موضوعي بسيار مهم و اساسي   ، به جواب سؤالهاي ساير ياران  اكنون پيش از پرداختن به
خواهران : نمداز نمي جائ راتأخير در يادآوري آن  پردازم كهمي) از مطالب مورد نظر خودم(

، عامل اول 2تكبر: يا(استكبار :  فهميدم كهاز سالهاي پيش از انقلاب مي! و برادران هم مسيرم
؛ و تيازات معنوي و ماديِ طبقاتي است، ام ، پيدايش طبقات و و» ناس« تفرّق ، و بنيادين بغي و

مخالفت تنها عامل :  است؛ همچنان كه» ي بشر دشمن قسم خورده«ي  ، پركارترين حربه ترين و برنده
،  بشر جنّ و ملائك به  شدن بعضي از وظايف و اختيارات  سپرده  به و نارضائيش ، او با ابوالبشر

، از انواع خوها و حرفها و  خودم و يارانم را: ام كوشيده   برد داشته، فهمم  ، تا جايي كه لذا.  بود
كنم   ، تزكيه گيرد مي  مايه 3»يِلُماقوِ« خصال مرموز و معلوم ، از نحوي  به  خصلتها و حالاتي كه

ي  ، در حاشيه اخيراً هم.  )ار شويمدچ» انحلال اخلاقي«زيانهايي ديگر مانند   به:  بدون اينكه(
،  بودند  كرده   تهيه،»اجتهاد يا تقليد؟ «ي ، از بحث اخير درباره بعضي از ياران  اي كه خلاصه

پر   ، كه ي شما ، از خواندن نامه با اين حال.  امتيازات:  بس است، ديگر:  م كهتذكّري روشن داد
 ؟ آن همه!»فرمودن«مشتقّات   آن همه.  راستي دلم گرفت ، به بود از كلمات تكريم و محبت

مخالف تكلّم (» غيبت«بدون نام و در سياق » گيان كاكه« : تنها، هم  ؟ و گاه!اسم  همراه» گيانِ« 
 كه(دوران انقلاب » خطرباران«در زمان :  ؟ يادم آمد كه!! و مانند يك لقب خاص ، )و خطاب

ن نامهاي مستعار، كار برد  ، و به دادن تشكيلات حزبي  ، و رغبت به »حفاظتي«در برابر قيدهاي  
، و امثال اينها بيش از اصل گرفتاريهاي  ايدئولوژي تدوين و» شناخت«و نوشتن كتاب 

،  اي ، در نوشته )قفارو كـاكـه : گمانم  به( يكي از ياران ، ) در عذاب بودم، انتوليدي مخالف
با لحني شوخي و   ، كه بود  ، برايم بكار برده عنوان نام مستعار  ، به را» بشير« باعظمت ي كلمه
 هاي آن ي خاطره درباره. [ ، برايش نوشتم )خودم و او نسبت به (جوابي سخت تحقير آميز  ، جدي
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عصا و با   واقعاً دست به:  اينكه  از جمله.  ، اگر فرصت دست دهد ، گفتني فراوان دارم دوران
دو  به » آرزوها«ي آن  ، براي تسميه ي فكري را ، كار كردم تا زمينه ، و تدريجي احتياطتمام 

 ميزآهاي ترس، مساعد كردم؛ و نيز بندهاي آن احتياط »زدگيتشكيلات«و » علمزدگي«اصطلاح 
 و رخوز  مهحاجيِ ماموسایدو نفرشان مرحوم   ، كه اي از ياران با عده.  كردم نامشروع را پاره

ـ بودند از تهران به كرماشان   رحمت الهي شاد باد  ـ روحشان به  كرماشان صالُح كاكه مرحوم 
دن چند مناسب بو.  بحث كردند» حفاظت« رعايت  ي الزام من به بسيار درباره.  گشتيم ميبر

: وادارم كردـ  بودن مرحوم حاجي ماموساي اهل علوم اسلامي :  ـ از جمله ي موقعيت  جهته
عدم جواز حجابهاي «ي  ، درباره ترين بحث و استدلال ديني را، آخرين و كامل باربراي اولين 
 كردم؛ كه ، ذكر )شاهد عيني دعوت و تبليغشان باشند: بايد كه (براي رهبران ديني » فاصل با خلق

 علي ميركي و  ، كاكه از ياران آن سفر.  شد شكسته  ـ تقريباً  » حفاظت«، سد  تسليم شدند؛ و ديگر همه  
،  در روابط نسبي خيلي نزديك خاطر عدم تبعيض؛ و گرنه   ، به براي هر دو كاكه (محمد ژيان  كاكه 

، عمر پربركت  مان  همه آنان و به خدا به .  اند زنده) ، لازم نيست رعايت اين حدود عمومي هم
ي  در محدودهاكنون را، » قسط قيام به «اگر ! ، فرزندانم ، خواهرانم برادرانم: الغرض.] مرحمت فرمايد

،  ها و در ساير حقوق معنوي و ماديدر روابط و رفاقت ، بعداً چگونه   تعميم ندهيم  همه ، به كلمات
، با رعايت آن  ، دشوار باشد ساير ياران ، نسبت به  اين رعايتكنيم؟ اگر  رعايت مي  همه  نسبت به
با آن  ـ كه  »وا احمد نانه كاكه«براي :  ي عدم تبعيض اينكه ي ساده ضابطه.  ، شروع كنيد  من نسبت به

،   بيكار ، كه مانند من ، نه  آورد درمي) و ديگران را نيز(، نان خودش و اهل بيتش  زحمت همه 
اما (، عين آنها را بكار بريد  ، حداكثر ، براي من هم بريدعباراتي بكار مي ـ چه  خوابم  خورم و مي مي

  .  ديگر بس باشد: اميدوارم). 1 نكنيدفكران را فراموش روابط با غير هم تذكرّهاي مربوط به
  :  اينك جواب سؤالهاي ساير عزيزانمو
امين در   در منزل كاكه   داشتيم كه»نظافت «ي ، بحثي درباره  مدتي پيش از بازداشتـ1
 سه فعلاً.  ، بپرسيد اگر باز مشكلي داشتيد.  كافي باشد  گمانم همان اندازه  به.   شده، ضبط تهران

 در  اگر ظرف جا لباسيـ يك :كنممي ، اضافه  ، مورد نياز بودند در همين ايام ، كه  توضيح ديگر را 
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، تمام داخل آنرا  ، آب هنگام چرخيدن  ، كه  باشد، كروي يا بيضي شكل ماشين لباسشويي
.  كافي استبار آب كشيدن    سه،ناتميز  ، پس از رفتن آب ، در صورت نجاست لباس فراگيرد

 ي آب كشيدن  ضابطهدوـ.  آب كشيدن بعدي هم هست  ، احتياج به ، سطلي باشد اما اگر لباسشويي
در صورت وجود آب (در يك بار جريان آب :  ، آن است كه ي ديگر براي لباس يا هر وسيله

،  ، مقدار آب )از آب جاري  در صورت عدم امكان استفاده(بار   ، و هر يك از سه )جاري
،  » اوصاف ثلاثه« نجاستي با يك يا چند وصف از ي وسيله  به ، مغسولاگر   ، كه چندان باشد

 ، ، تا در حد استخرهاي بزرگ نباشد كد رااز آب را  استفاده.  ، اثر آن از بين برود باشد  آلوده
عوض نشدن يكي از  است به ، مشروط  )»تينقلّ « يا(، كفايت استخر  حال و در هر. دانمز نميجائ

  از شير كوتاه  روش تقليد سطحيانه ـ سه.  ، حتيّ در همان موضع و همان حين آب كشيدن اوصاف
، از خوي برتري  اين هم  كه ـ ي در مستراح را ، و از شير شيلنگ حجم فرنگي در دستشوييو پر
همان شير معمولي ايراني در  ـ تغيير دهيد به 1ي اشرافي نشأت گرفته امتياز جويانهو   طلبانه

تنها   به  ، توجه  آن دوضد بهداشتي بودن  بردن به  براي پي.  در مستراح ، و شير و آفتابه  دستشويي
  ، الّا آنكه شود دستها را شست زير شيرهاي فرنگي، نميدر:  ، كافي است كه همين نكته
،  و اگر آب(شود مي  باز و بسته» دست چپ« دستشويي؛ و شير شيلنگي با ي بدنه  بخورد به

 تذكّر ،  قبلاً كتبي و شفاهيـ2 . )شود مي مراتب بيشتر  ، به شدن شير ، خطر آلوده كم و زياد شود
در   ، و چه ي مسؤوليت خود محدوده در  چه:  دارند ، وظيفه رآنزن و شوهر پيرو ق:  ام كه داده

،  ) قرآنيي دو كلمه: (» ائتمار«و » تشاور«، با  ل در ساير مسائ ، و چه فرزندان  امور مربوط به
، بايد آن  و در صورت وجود غير زوجين.  تصميم بگيرند و كار كنند و روش اتّخاذ نمايند

شود اي مي ، خانه خانه  در چنين صورتي است كه.  شركت يابد  ه، در شوراي خانواد غير هم
،  ، اختيارداران خانه و إلّا.  ي رحمت كهملائ  اسلامي و مورد پسند پروردگار و ديدارگاه

 خواهرانم ـ3 . گردانند، منفور مي اش كهشان را در نزد پروردگار و ملائ ، و خانه خودشان را
   و هم به؛ ، هم اجر تشويق را دارند انشان باشند در كارهاي خيرمشوق شوهراگر :  بدانند كه
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از   ، بدون اينكه1دشون  مي، شريك ثواب شوهران آيدپيش مي  دليل صبر بر مشكلاتي كه
 ـ4 . شود، بيشتر مي ، اجرشان مشكل يا ضرر بيشتر بينند  چه و هر ، چيزي كم شود ثواب آنان هم

؛ و هم  بدانندحقوق رحمداراي  ، يگر را هم، مانند بستگان خود، بايد بستگان يكد زن وشوهر
 ـ 5.  همسران را وادارند ، همت كنند و هم آنان با روش پسنديده  ي رحم نسبت به صله  خود به

 . براي مرد  براي زن و چه  ايم چه بحث فراوان داشته» حجاب «ي ، درباره قبل از انقلاب هم
و   ساز فرد و خانواده  سالميتواند اين وظيفه و شخصيتش ميي همت اندازه  ، به كسهر

،  مخالف شرع نباشد  خصوصاً زوجين تكليف دارند تا حدودي كه.  را رعايت كند  جامعه
باش اصلي ، پس از بيدار بحثهاي ملاقات اخير:  اميد دارمـ6 . خاطر يكديگر را رعايت كنند

  خواهران و نجات دادنشان از دامهاي كوچك فريببراي تكان دادن»  وره  گهكسيِریئي«شعر 
،  هاي والاشان در تصميم هر عده:  معلوم است كه.   كافي باشد »و فخر فروشيشيكپوشي «

، در عزتّ و  ي هوس يا تقليد را بشكنند و ، سد بي شخصيتانه لياقت پيشقدمي را بيابند و
،  ي لباس كردي هم درباره.  را خواهند يافت»  حسنة من سنّ سنةّ « اجر ، ، پيشقدم شوند وارستگي

كردي پوشي دوران ! خواهرانم: كنممي  ، اين تذكّر را اضافه و اكنون هم.  ام قبلاً تذكّر داده
در دوران اقتدار رژيم   زياد بودند از كساني كه.  خواست، هنري نبود و همتي نمي انقلاب
، با زبان كردي  ، با فرزندانشان ي خود ري خانهديوا حتّي در چهار: آمدمي ، عارشان سابق

 چرخي ، »!بعضي چيزها«ال پيش آمدن ، احتم اما با ناتوان شدن آن حكومت و.  صحبت كنند
اما !) (رسيديمنمي گرد پايشان  ، به ما هم  چنانكه(شدند »  كردي پوش دو آتشه«زدند و 
.  )! تغيير دهند، آسانيِ لباسها ها را به زبان بچه: دتوانستنزيرا نمي! پيدا بود» دم خروس«  متأسفانه

 ، باز ، آشكار گرديد »او پلُيالُ خه«دن آن حسابهاي ؛ اشتباهي بووكم كم زمان گذشت 
، غالب  اكنون هم مانند دوران سابق:  ام كه شنيده! همان روال سابق برگشتني  چرخيدني و به

  ، به )از همان كردي پوشان ابن الوقت هم: يدحتّي شا(ؤولان پست و بي شخصيتِ ادارات مس
فرنگي «،   هويت ملّي خودش باشد و مانند ساير ايرانيان سابق و لاحق  پايبند به كسي كه

اگر بسياري از شما همت ! اما عزيزانم.  كنند، اعتنائي نمي ي افتخار نداند ، مايه را» پوشي
                                                 

.گردندمند مي بهره» خوبي«را دارند و هم از بركات دنيوي » صبر«و هم ثواب  ـ1
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 بحث درست و منطقي و با روش  با كمك، پس از تحمل مدتي مشقّت ، بالأخره  كنيد
را بيدار » مسؤولان مسؤوليت ناشناس«يا »  مقامات خود باخته«آن : توانيد، مي آميز حكمت
:  مثلاً. ، كافي است شد   ي تبليغ و دعوت گفته ي وظيفه پيش از اين درباره   آنچه ـ7.  كنيد

، دلش براي دردهاي  اگر كسي.  ها و شعرها ، يا شرح يك مطلب از نوشته تفسير يك آيه
حذر :  مثلاً، شود بارها و بارها تنها يك موضوع رامي:  فهمد كه، مي درد آيد  بيشمار مردم به

، بهتر است گاهي  اگر هم فرصت بيابيد.  ، تبليغ كرد هاي ثروت را با جلوه» ژاران هه«از آزار 
 را  ل مورد نياز جامعه مهمترين مسائ، ر، و با تبادل نظ ، دعوت كنيد دارانِ دعوت راصلاحيت
، از  ، صميمي و جدي است هدايت و سعادت خلق  در پيمودن راه  آنكه ـ 8.  يدتعيين نمائ
 ، كاري است عجيب كه سربازي   علوم ديني بهيهاما بردن طلب.  هراسد فشار نميتهمت و

،  رحاله به.  ، از آن اجتناب دارند ، و بسياري از كشورهاي غير اسلامي هم سابقاً مرسوم نبود 
سربازي   دست نيايد بايد تحمل كرد و به  ، به مندي يا غير اينها عائله اگر معافيت تحصيلي يا

، بهتر  ، بيشتر باشد كمتر؛ و امكان خدمت ، هامشروع، نا آندر   ، كه هر نوع از خدمتو .  رفت
براي حلّ مشكلات اقتصادي و ساير ـ 9.  وت است، متفا طبعاً شرايط افراد از اين جهت.  است

شخصيت ايماني و   كساني كه ـ10.  ، اظهارنظري كنم توانم دورادور، نمي طلبه مسائل مربوط به 
،  ، در حد معقول ، اگر با مركزي دولتي دارند   جامعه، و فهمي راسخ در دين و مسائل اخلاقي
 ، اما چنين افرادي.  بركت باشندشأ خدماتي پرتوانند من، مي باشند  شدي داشته آمد و
، اگر  هرحال  به.  ، خود را واجد شرايط پندارند بسياري:  هر چند ممكن است، ند كمياب
 رأي »إيماناً و احتساباً«، و تنها  ي منفي ، بدون كمترين ملاحظه ، تابع رأي شما است كسي
.  مشكل،  ؛ وإلّا آسان است، ي واحد م برنامه، تنظي حلّ شود   اگر مشكل مسكن طلبهـ11 . بدهيد

 و؛ ، بالا گرفت سرعت ، با آن همه  چرا ماركسيسم«:  ، و اينكه »شرق« تحليل كامل از تحولات ـ12
داري و شرّ محض بود  سرمايه ، بدتر از ماركسيسم«:  و يا اينكه»  افتاد؟با اين شتاب تندتر فرو

ن است و عامل  خائ، گورباچف «: ، و يا اينكه »ورد؟ شكست خ، در برابر آن شرّ بزرگ  كه
،  ، اكنون من پس.  گنجد طولاني هم نميي ، در يك مقاله »ي نجات؟ ، يا خادم و فرشته ارتجاع

ام از انواع امور و وظايف  ، و با فراواني كار روزانه ، با وضع مزاجم ها نوشتن همين خلاصه  كه
، كليّاتي  اما با روش همين نامه.  م متعهد چنين تكليفي شومتوان، نمي سازدنمي» داري خانه«
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نظري  . شود ميتقسيم دو قسم عملي و نظري،  ، به »استسي«:  با توضيحي مقدماتي، نويسممي
با بحثهاي كتبي و .  ، و جزئي و تفصيلي دو بخش كلّي و اجمالي  به، قابل تقسيم است  هم

را » سياست عملي«: يعني» كار سياسي« صلاحيت ، شما ن وم:  دانيد كه، مي شفاهي گذشته
اطّلاعاتي بسيار وسيع از بازيهاي پنهان وآشكار دستگاههاي   ، به  صورت سوم هم.1نداريم

، سالها را حتّي در فرض داشتن  اگر من  ، كه ، نياز دارد متعدد سياسي و جاسوسي بين المللي
،  عمق آنها  توانم به باز نمي،  يافتن آن اطلاّعات كنم، صرف تنها در روز  ساعته 8ـ7فراغت 
 و آيات 2»علِمْ لاَ تقَفْ ما ليَس لكَ بهِِ «، مخالف دستور  هم  اين مسأله  پس پرداختن به.  يابم  احاطه

،  است  ، بررسي كلّي و اجمالي مسأله تنها مقدور مشروع.  چنين مبحثي است  و احاديث ناظر به
شرّ «ـ ماركسيسم را ألف: هاي اخير ، و حوادث آشكار دهه عيارهاي كتاب و سنّتبا كمك م

در سالهاي پيش از .  نيست  ، واقعبينانه انگاشتن» داري بدتر از سرمايه« و يا ، پنداشتن» محض
در نظام آفرينش و هدايتهاي الهي ـ 1:  كه ، توضيحي طولاني داشتيم در اين باره انقلاب
،  همين نام گذاريها هم(، ناسازگار  »شرّ«، سازگار است و؛  فطرت انسان سرشت وبا  ، »خير «، فطرت

دليل   به  ـ  »شرّ محض« فردي يا گروهي به : آيدـ پيش مي2. )دلالتي اجمالي بر اين واقعيت دارند
اما .  ، منحرف شوند فطرت  ، از راه با آگاهي كامل از واقعيت:  يعني، ـ بگروند مقاصد ناسالم 
-بيزار مي» خير« از ، مردم را  آنچهـ 3 . آيد نميي مردم پيش  براي عامه  ، آگاهانه اين گرايش

 بر آن كشيده  ، كه ، و يا پوششي است از شرّ وارد آن گردد  كه» شرّ« عنصري است از ، كند
گاري آن گردد تا موجب ناساز  ، عمده همين عنصر يا پوشش  ، چنان كنند كه ؛ و با تبليغشود 

يا » خير« پوششي است از ، سازد، علاقمند مي »شرّ«  مردم را به  و آنچه.  گردد» فطرت«با 
، براي  گاهيـ 4 . سازند، سازگار مي ، با فطرت را، شرّ  كردنش  با عمده  ، كه عنصري از آن

فت ، موجب پيشر  دو عامل عمدهـب . گردد، مقبول مي ، شرّي كوچك نجات از شرّي بزرگ
فساد و جنايات و فشارهاي بي حد و حساب دنياي :  يكي. سريع ماركسيسم گرديد

                                                 
؛ و بسيار زيانبار است )پيش آمد مگر در اضطرار، چنانكه (آن، انحراف است از مسير جهادي اسلام  ـ و پرداختن به1

  . براي خودمان و ملتّ و امت و باقي خلق

  36ي ي اسراء آيه ـ سوره2

 ٩٠



  ي هشتمنامه                               ها                                                                     دفتر نامه 

طال اب « سيار مطلوب و با فطرت سازگارِعنصر ب: داري غرب؛ و ديگري استعمارگر سرمايه
اين هدف   درست رسيدن به  ، راه هر چند( اقتصادي ماركسيسم ي در تنها برنامه» نظام طبقاتي

 با عنوان  بط شدهبحثهاي ض  به.  همين جهت هم نرسيدند  بهو .  اند افتهوالا و مبارك را ني
  ، مراجعه زبان فارسي  به» كارگزاران تاريخ« و ، زبان كردي  به» خلاقيماترياليسم فكري و ا«

گوياني از ، و زور ، مصلحاني از يك طرف در تمام تاريخ:  كنم اين مطلب را هم اضافه.  كنيد
ام درست و بدون غير از نظ(نظامي قابل قبول   كوشند كهاند ومي ده، كوشي طرف ديگر

، مدتي با  اما هر يك.  كنند  و پياده  ، ارائه  جوامع بشريي اداره، براي )دستكاري دين الهي
 . روندكنند و مي، سرگرم و گرفتار مي را  ، بشر بيچاره شدن همان عنصر يا پوشش خير  عمده

  ) در آن هست تفصيل اين مسأله  ، كه اي برايش نوشتم ، مقاله بيرستاني فؤاددر ايام تحصيل د(
خواهد داشت مگر تنها   ، ادامه ي سريع يا تدريجي» افتادنها چاه  درآمدنها و به  از چاله«و اين 

را با روش مناسب    »نظام فكري و اخلاقي و عملي دين«ي  ، مجموعه مردمي: در صورتي كه
،  زيرا نقص يا تغيير خيلي مختصر.  كنند  ، پياده  بدون كم و كاست و تغيير، و شرايط خود

را ، آن  ، برخورد كند و ، با فطرت انسان ـ ـ ولو با تبليغ مخالفان    بالأخره:  شود كهجب ميمو
املي دروني و بيروني ، عو تر ماركسيسم گرديد موجب سقوط سريع اما آنچه.  )منفور گرداند
دين و « عنصرِ  ، برخورد منفي آن با فطرت انسان در سه شايد مهمترين همه  ؛ كهفراوان بود
:  معلوم است كه  ناگفته و( بود ، ، آن هم با زور حكومت با معاني درست آنها» ليّتآزادي و م

،  ، و با نفي ارزشهاي آزادي مقبول دست داشتن سياست و اقتصادوجود حكومتي با در 
ترين  عامل پيدايش سنگين، هاي خود جايگزين كردن افكار و برنامه ومليّت و دين و

،  شايد بعضي از بحثهاي گذشته.  ) يعني در اقتصاد هم، معنوي و مادي است»  طبقاتيِي فاصله«
ي  ، و نواري درباره نوشتم» كردستاني  درباره« براي چاپ دوم كتاب  اي كه مقدمه:  از جمله
 يا   فرد يا گروه ـ چه ـ سقوط يا شكست چيزي ج . شدن اين مطلب كمك كنند روشن  ، به ليبراليسم

زيرا .  ، نيست بر آن غالب شده  ديگر كهي  چيزي بهتر بودن نشانه ـ هميشه  مكتب يا غير اينها 
ي راه:  اولاً، ، اگر ماركسيسم حال و در هر. باشند  فراوان نقش داشتهي ممكن است عوامل

،  انساني عنصر فطر  با آن سه: ؛ وثانياًن بردن فواصل طبقاتي مادي داشتياز بي درست برا
ي ـ برا يغير اسلامي با ساير مكتبها  ـ در مقايسه بسيار بزرگ ي ، خير كردنميي برخورد منف
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شدند تا شرّ خطرناك  نمي، از آن دلسرد  ؛ و هرگز ملتّها با آن سرعتشدبشريت مي
 ظاهراً گورباچف با ـد.  پيدا كند» !نجات بخش«يماي ، ژست وس داري غربي سرمايه

زير ي  آتشها، جا در همه:   بود كه ، تشخيص داده ي اخير بررسي حوادث چند دهه
ي ، ملّتها »آزادي بدون معيار درست«با دادن : ؛ و خواست كشيدن افتاده زبانه  ، به خاكستر
در اختيار نداشتن :  ، از جمله فراواني لهادلي  اما به.  گرداندي را راضي شرقي و اروپاي شورو

اينجا   ، از دستش در رفت تا به ، تدريجاً اختيار كار ل انسانيي مسائ جامع همهي نظام و سيستم
كار را در تنها حدود : توانستو اگر مي.  خيانت  نه  ، او قصد خدمت را داشته پس.  كشيد

اما باور كردني ( بود  ، واقعاً خدمت كرده دارد  نگاه» يِ سياسي و ديني و ملّيمنطقي هاآزادي«
، سرانجام كار  و اكنون.  )آرام بماند،  باز سياسيي ، با يافتن فضا آزردهي خلق: نيست

اين ي  توضيح خلاصه.  انجامداكثريت ملّتهاي جهان مي  بسيار عظيم بهي خيانت  ، به گورباچف
     :ـ  رحمت خدا شاد باد   بهـ  ي اقبال لاهورقول مولانا دكتر   به:  ، اين است كه مطلب

. 1نيست ده ـفائ يـف بــ ضعيمللر ــبه  وي چو در جنگ شوند   ـ قدولكن ـــلي...    
، يا  دار يا سرمايه  ـ از يك فئودال يا رئيس قبيله  »باغي«ي قدرت  ، هرگاه عرض تاريخدر طول و 

ستم و   خواسته  كه  ، هر اندازه رقيب ديدهي د را بـ خو ، تا يك استعمارگر  هر استثمارگر ديگر
ديگر پيدا شود در ي قدرت: اند جا آرزو كرده  حقّ و به  ، به و مردم تحت سلطه.  آزار روا داشته

 . تازي وي بكاهد مقداري از يكهّ: بتواند ، بلكه  باشد» اهل بغي«،  هر چند او هم،  باغيبرابر اين 
 ، »ليبراليسم«  موسوم به» داري غربيِ استعمار سرمايه« در برابر »شرق«سابقاً وجود نيروي 

 از شرّش در امان بمانند ، تحت فشار اين غولي از ملتّهاي ، بعض تا حدودي: شدموجب مي
؛ و يا آن در برابر اين كردند، ساخت و پاخت مي ، بر منافعي ، با هم دو نيرو  كهي مگر گاه(

بار سياست گورباچف آن ي منفي بسيار نكبت  اكنون جنبه. )نشست عقب مي، ديو مشؤوم

                                                 
والّا، اگر ملّتي .  با استعمارگر را ندارند اند و؛ قدرت مقابله »ضعيف« ي ملّتهايي است كه صل از بحث، دربارهـ اين ف١

 ديگران تنها چشمش به ي دفاع از خود گردد، نه ي انفال، آماده سوره66 و65هاي    آيه60ي مسلمان، با معيارهاي آيه
 امت ي زورگويان و استعمارگران؛ همچنانكه  ملّتها و نابود كنندهيهگردد نجات دهندخود، قدرتي مي نيست، بلكه 

شرّ بسياري از قدرتهاي ريز و درشت و حتيّ دو  بود، چنان قوي شد كه  نگرفته  اسلامي، تا زياد از اسلام فاصله 
  . را، ازسر ملّتها برداشت) روم و ايران: يعني (ابرقدرت زمان 
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ي كمكي تن سهمخاطر گرف  خود ـ به  ، بلكه ساخته تاز را يكهّي عمار غربتتنها اس  نه:  است كه
  چگونه:  بينيم كه؛ و مي درآمده» رو آمريكا دنباله« صورت  ـ به غرب ي استثماري  از سرمايه

 و چگونه! فروشد، مي از دلار امريكاي يا چند ميلياردي د ميليونصقيمتهاي چند   ، به راملتّها 
ـ  حداقلّ ـ، و يا  ، يا تأييدگر است ي امريكاي ثروتمند خوارانه زورگوئيهاي جهان نسبت به 

،  امريكاي نگرانيهاي ملل مورد تهديد  تخفيف دهندهي ، ديگر قدرت و اكنون! اعتنا و بيساكت
ي آلمان يا اروپاي  بالقوهي از نيروهاي ، يك در آينده:  مگر اينكه(ارد  وجود ند، در مقابل آن

يا بعضي از ؛ و يا اتّحاد آنها ل تهديد يا رقابت با امريكا گرددقابي ، قدرت متّحد يا ژاپن يا چين
،  ، قدرت جديد هم در آن صورت  گرچه.  آن بكاهدي گر پايان سلطهآنها بتواند از آز بي

، شرّ را كمتر  در برابر همي ـ وجود قدرتهايشد   اشاره  ـ چنانكه ؛ اما واهد بود بلايي خ، خود
، با  با آمال و خصوصيات متفاوت راي ملّتهاي  ، كه امپراتوريي اصولاً حكومتها ـهـ .  )كندمي
ي قسط و عدالت:  ؛ مگر اينكه ساختاري دارند غير قابل دوام، دارند  ، تحت سلطه فشاري نيرو
 به و ؛ كمياب است، در تمام تاريخي چنين حكومت  و البتهّ.  برقرار كنند  ميان همه  جانبه  ههم

ْ، و عمِلُواْ   بعض؛ٍ إلّا الَّذِينَ ءامنُواٰ، لَيبغيِ بعضُهم عليَ ءِۤو إنَّ كَثيراً منَ الْخُلَطا«:  ـ عـ قول حضرت داوود  
ترين   پس از روشن كردن فكر با اساسي ايماني آن چنان كه: ، يعني1 » همقلَيلٌ ماو .  الصالحِاتِ

، آثار  » خود خواهانه«اخلاق  ي قلب از هرگونه  ، و تزكيه معرفتهاي جهت بخش و تعهد آفرين
، بايد مورد پسند و   امام هر جماعتيـ13.  ، ظاهر گردد )و فعلي قولي (:بيروني آن؛ در تمام اعمال 

در مؤسسات دولتي :  قرار است اكنون كه.  آنان تحميل شود  به   اينكه جماعت باشد؛ نهقبول آن 
 بنابر اصل ، انتخاب كردندي ، امام  دستگاه، اگر خود كاركنان يك شود نماز جماعت اقامه 

و علم آن امام تحقيق كنيد و ي تقوي  ، لازم نيست درباره »حمل بر صحت«و يا » حسن ظنّ«
عدم   كهي مگر زمان) لاف باشد، اخت هر چند در مذهب( اقتدا كنيد ، وي  بهتوانيد مي

ي اما اگر مسؤول.  ، معلوم گردد موازين دين  جماعت بهي ، يا عدم پايبند صلاحيت وي
را تحميل ي كسـ  ي جعفر  فقه  و چهي شافع  فقه  چهي ـ خلاف موازين فقه  ، به نفهم مسؤوليت

، تحقيق  )علم در حد لازمداشتن تقوي و (:ي صلاحيت وي  هاردرب، تكليف داريد  كرد
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ي  ي اين موضوع و نيز درباره قبلاً درباره(، اقتدا نمائيد  كنيد؛ و در صورت ثبوت شرط
را در غير » فكر«ي   غالباً كلمهـ14.  )ايم ، بحث مفصل داشته ) تقيه: يا(»  تُقاه«مسائل 

،  ي مهم وار اين چند نكته تذكّر عنوان ، به تفصيل بحثجاي  به.  برند ماصدق آن بكار مي
معني   به ـ » عمل«درست هر   پيدا كردن روش و راهي ، كليد اصل »فكر   «ـ الف: كنماكتفا مي

 ي ، تا عموم و كوچكي ، از امور شخص ، و حلّ هر مشكل است ـاعممعمولاً ـب.  و مهم 
مقدم برآن و   ، كه در هر امري» فكر«ي ، برا پس.  دهيمميرا اختصاص ي ، وقت مهمي امري برا

؛ و در  بايد وقتي خاص را تعيين كنيم، طريق اولي  ، به انجام دادن آن است  راهي  پيدا كننده
ي در اثنا  ، كه آن حالت متداولـ  ج.  ، تمام ذهن خود را مشغول تنها آن فكر گردانيم آن وقت
، آن هم  كنيم، معطوف مي اي مسأله  ، به از ذهن خود راي ا ، گوشه يا درونيي ظاهري مشغلتها

، كافي  امور سادهي ، برا ها و اگر اين مختصر توجه.  نيست» فكر كردن«اصلاً ،  طور متواليهب نه
 و ممكن ، نيستي ، كاف ، مهم است شخصي ذهننسبت توانائي   به  كهي اموري ، طبعاً برا باشد
،  ذهن را همي ؛ و حتّتصميمي نادرست گردد  موجب رسيدن به  ، بلكه د نباشد اصلاً مفي :است
اگر هم  دـ . ، گرفتار گرداند هم» گريسطحي« و حتّي ، »پرمشغلتي كم حاصل«يِ ناخوش  به

،  ديگري چيز  به  ، با برگرداندن توجه فكر كردني ، نبايد در اثنا خاص تعيين كرديمي زمان
 را متوقّفي ، موقتّاً فعاليت ذهن  شد ، لازم و اگر.  ـ پرت كنيم اصطلاح   به ـ حواسمان را 

جلوگيري » آشفتگي « ، واحتمال عادت كردن به  شدن بيخود ذهن كنيم تا بعد؛ و از خسته مي
نسبت اهميت   دليل كمي مدت به  ممكن است به،  نگرفتيم ، نتيجه   اگر در يك نوبت ـهـ.  كنيم مي

، باز وقتي ديگر را  ي بيشتر براي توانائي بررسي و ذخيره ، در صورت داشتن مايه  پس.  ، باشد موضوع
و با   آگاه:  (، با افراد ذيصلاح ي لازم را نداريم ، مايه ديگر: و اگر معلوم شد.  كنيمتعيين مي
   است كهپس از اين مراحل  نتيجه  و تنها در صورت نرسيدن به.  كنيممي  ، مشاوره )صداقت

ـ  صـ حضرت رسول   دانم كهمي، همان  را  اما تنها روش مشروع استخاره.  كنيممي»  استخاره«
، با  ، رفع ترديد گردد ، تا دعا قبول شود و خواندن نماز هر چند بار: يعني ، ل شدهآن متوس  به

، بهتر  از صميم دل باشد ، و مناسب  كهي اما دعا با هر زبان و هر عبارت.  دانيدمي كهي ترتيب
يك   بردن بهي پي برا  ؟ نه انجام دهيم يا نه: ما است كه» عمل«اي ، تنها بر ـ استخاره و .  است

تا ي سوادآموزي  ـ از مرحله خواهران ي كلاسها  به ـ15.  يا حال يا آينده  ، در گذشته واقعيت
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،  نسوان:  دانيد كه مي . ، اهميت دهيد نبرادراي ـ بيشتر از كلاسها معلّمان ي ترين كلاسهاعالي
ي و علمي و اخلاقي شخصيت ايمان  ؛ و هر چهاندي بشريت پرورندگان و آموزگاران اوليه

خودم برايتان   كهي لاز مسائ.  ، تواناتر خواهند شد  شايسته در ساختن فرزندان، بالاتر باشد آنها
مبادا پس از جواب ـ  دانم يادآوري كنم سب ميرا در اينجا مناي ا ، فقره ، اكنون هم دارم

  محبت برادران نسبت بهي  قبلاً درباره  يادم هست كه.   ـ  آن مسائل بپردازم ، نتوانم به سؤالها
:  ، بالاتر از آن است كه   »مادر«طبعاً مقام (ام  نوشتهي ، مطالب دختران و خواهران و همسرانشان

 در برابر ، از زناني بعض  دانم كهو مي.  )رد محبت و تكريم باشدمو» زن بودن« خاطر  تنها به
شوند و؛ مي، دچار غرور  شايستهي  و مقابلهي قدرشناسي جا  ، به احترام و محبتشوهرِ با 

و ! دهند، جزا مي خوبي را با بدي: ، يعني رسانندادبي ميرعايتي را تا حد پرخاشگري و بي بي
  كردهآيد؛ و شايد خدا نا ستوه  از خوبي پشيمان شود و به  آزارند كه ميشوهر خوبشان را چنان 

در برابر ـ  مرد   زن وچه  ـ چه انسانها :  است كهي اين يك اصل كلّ(حوادثي تلخ هم پيش آيد 
در بِ  ، از راه است»  كم شخصيت و كم مايه  « كهآن.  ، برخورد گوناگون دارند احترام محبت و

تر و ، قدرشناس است»  شخصيت و با مايه«با   اما آنكه.  ، بدتر كمتر هرچه  يه؛ و مارودمي
ديگر را ي تذكّر: دانممي  ، وظيفه با اين حال.  ) بهتر، بيشتر  چهشود؛ و هرتر ميمتواضع
 روح مطلب در: دانيدمي! عزيزانم: بيفزايم» إناث«  احترام ومحبت هر بيشتر بهي  درباره

،  لق زيبا با اين خُ كهي و حقّاً دل.  ضعيفان  ، داشتن محبت است نسبت به » وره هگری ئيكسيِ«
سزاوار   ؛ و نهدرست و حسابي است» ايمان دينيِ«مندي از ي بهره شايسته  ، نه باشد  زينت نيافته

 در هر اگر،  چنان جمالي قلبي شرفياب گردد به  اما آنكه .   ـص ـ زيبائي والاي محبت خدا و رسول 
 دانيم كهمي و.  آيدهيجان مي  ، به ، محبت و شفقتش ، ضعف يا مظلوميت بيند فرد يا جماعتي

 تر از ذكور بهين، پائ ـ كلّ نسوان پيش از اسلام ي جاهلي  ـ مانند جامعه ما هم ي  در جامعه 
 و با آثار ، اند  بستهإناث  ، عليه زبان بزرگان اسلام  به  دروغ كه  ن همهبا آ(آيند حساب مي 

عام ي معن  بهـ  محبوب شدن جماعت زن ي است براي ، كاف و همين مظلوميت.  )مشؤوم آنها
: اميدوارم.  است ـ برآن تابيده ص ـ» للِعْالمَين رحمةً«» خلق عظيم«پرتوي از  ـ در هر دل مؤمني كه   كلمه

،  خيَركُمُ« مشمول  ، چنان بپذيريد كه تان  پير با تجربهآرا را از اين برادر ي دل اين نصيحت خيرخواهانه
كسي از   ، كافي باشد كه ي اين مطلب هم ي دوم مقدمه همان جمله: و اميدوارم.   گرديد» لهِهخيَركُمُ لأِ
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، در  و اگر افرادي.  نگردند ، آلوده  عكس العمل منفي ، به  دختران و خواهران عزيز و محبوبم
،   همه ، به همه! عزيزانم.  ، خود را اصلاح كنند خود آيند و ، به  اند چار چنان خطايي شده، د گذشته

و (همسر  خواهر و چه  فرزند و چه   چه  ـ  نسوان  طور اخص به ، به  ژاران و مظلومان  هه خصوصاً به
.   خدا هم ما را دوست بداردـ با محبت باشيم تا)برتر از پدر است درجه  ، سه  »مادر«مقام  دانيد كه مي
،   قيدي ظاهري مطرح نيست؛ و هر جمع ، هيچگونه » إخاء«هاي  براي مجموعه ام كه   قبلاً هم گفتهـ16
ي افراد يك   همه مهم آن است كه.  ، عمل كند داند ، مقدور و مفيد مي براي خود هر ترتيبي كه  به 

، در   همديگر دارند مسلمانان نسبت به هايي كه يتتمام مسؤول:  ، درك كنند و بپذيرند كه مجموعه
باشيد  اما متوجه (، جمع است  طور متمركزتر و شديدتر، به  ياران مجموعه هر يك از آنان نسبت به

:  مگر اينكه.  ي زحمت گردد ، ممكن است مايه ها در هر هفته اجتماع افراد بعضي از مجموعه:  كه
ايجاد زحمت «ي  ، درباره هاي همين اواخر  در يكي از نامهـ17.  )بزنندآور را  قيد پذيرايي تكليف

 متأسفانه  ، زيرا اين روش ناپسند.  معمولاً نبايد كافي باشد ، كه  توضيحي دادم» ها براي خانواده
هاي كساني در  خانه.  خواهد گير مي، كاري پي ؛ و تغيير عمومي آن درآمده» عرف«صورت  به 

، غالباً   دارند حالت مركزيت براي بعضي امور اداري و درماني و تجاري و غيره ا كه بعضي از شهره
ي   بهانه هاي دور و نزديك و حتيّ شهرهاي ديگر به مردم ده شوند كه تلقيّ مي»  مهمانخانه«مانند 

- مي، وارد اش و عائله  وضع صاحب خانه  به ، و بدون توجه  وقت، در وقت و بي مختصر آشنائيي

، قبل از  خود شما! ، خواهرانم برادرانم! مانند، و گاهي چندين ساعت يا حتيّ چند روز هم مي شوند
، حرام  ، حرام نفس كشيدن و  و، حرام آشاميدن ، حرام خوردن و حرام نشستن و« ، اين گونه  ديگران

، در جلسات  هم ها را ترك كنيد؛ و خيلي جدي و حكيمانه »، حرام گفتن و شنيدن خوابيدن و
، از حرام  هاي مهم آن را مطرح سازيد؛ و مسلمانان را»منكر«عنوان يكي از  ، به  خصوصي و عمومي

زحمت دادنها براي   خطرناك اين گونه  گوناگون و گاه، و از تبعات  آنچنانيبودن لحظات گذراندني 
انواع مركزي در سنندج بسازيم با : داشتم، در نظر  پيش از انقلاب.   كنيد و برحذر داريد ، آگاه ميزبانان

، و مجاني براي  اي با بخش پولي براي متمكنّان مهمانخانه:  ، از جمله امكانات و خدمات مناسب
، و  ي دوران انقلاب هاي فوق العادهبا كارهاي سنگين دوران قيام و سرجنجالي تنگدستان؛ كه 

ـ بعد از رعايت روح  اكنون شما .  ـ متروك ماند ديگر ـ مانند بسياري  هم  ، اين برنامه  حوادث بعد
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ي جايي باشيد براي پذيرايي از تنها مهمانان  ـ در صدد تهيه ، در روابط با خودتان و با ديگران  مطلب
، بدون اينكه  مهمانان اين گونه  مزاحم وقت و كار و زندگي خودتان؛ و تدريجاً كاري كنيد كه 

، از شرّ آن زحمتهاي غالباً  تان ، تا شما و افراد خانواده  مكان را منزل سازند، آن احساس تحقير كنند 
باشيد و توقعّتان را از  و تأثيرات آن داشته   شرايط جامعه  به  توجه ـ18.  ، نجات يابيد طاقت فرسا

غالباً  ن كه ، خصوصاً از خواهرا اگر كسي.  ـ كم كنيد ـ مردان يا زنان يا نوجوانان و كودكان  ديگران 
ي وارستگي از زرق و برق  ، شهامت و روحيه دارند قدرتي كمتر براي مقابله با عرفهاي خودخواهانه 

ملامت و انتقاد يا غيبت نپردازيد؛ زيرا نهي در  ، به  را ندارد و رستن از قيدهاي حقير عرفي جامعه 
»ُكمُض« و 1»لاتلَمْزِوا أنفْسعب ُضكُمعب َغتْبه 2 »اًلا يباشد؛   عيب و ايراد در طرف صورتي است كه ، متوج ،

، و  ي حضوري در برابر آن ايرادها بكوشيد با بحث حكيمانه.  ، بهتان است و افترا ، انتقاد يا غيبت وإلاّ
طرف  ، به   راعرفهاي ناپسندي مقاومت در برابر  ، تدريجاً روحيه موجب تحقير نباشد صورتي كه  به 

با  ، برتر است از آنكه  »انسان   «قيمت خود او به عنوان :  بفهمد وي بدهيد كه  شخصيتي به بدهيد؛ و
خاطر كم نبودن  به :  ، ارزشش بالا رود؛ و بفهمد كه چند هزار يا حتيّ چند ميليون تومان زر و زيور

 در  اين مسأله. 3براي كودكان معصوم مستمندان» مترسك شدن«، حيف است  از استثمارگران
البتّه .  است تر بيان شدهصورت مفصل به217ي  ، خصوصاً در شماره بسياري از شعرها

 حدود الهي  رعايت خاطر يكديگر تا جايي كه اند به ، مكلّف زن و شوهر دانيد كه  مي 
  آخر سورهي خاطر دعا  ، به فاتحهي  در پايان سوره» آمين « استحباب گفتنـ19 .  دهد اجازه

                                                 
  11ي ي حجرات آيه رهـ سو1

  12 ي ي حجرات آيه ـ سوره2
مخلصان با تندروي » حدود شكنيِ«نگراني از : و نيز(» شرايط جامعه به  توجه «دليل همان   به اي بردل دارم كه ـ غده٣

كنم تعجب ن«اگر : اي نكنم آيد مختصر اشاره، جرأت ندارم خيلي جدي مطرح كنم؛ و به راستي دلم هم نمي)نامشروع
ظاهرآرايي  را،  ماتم از سنگدلي مؤمني كه ) از روايت برگرفته ( است  اش گرسنه خوابد همسايهسير مي ازمسلماني كه 

 اند، و   و مريض اند،لباساند، بي كودكاني، گرسنه:  داند كهساند؛ و ميرمي» طلا و جواهر بر خود بار كردن«تا حد
لرزد و، سخت شدت مي ، دلم به الآن با نوشتن همين اشاره! اي ندارند ارهجز حسرت چ) اگر باشند(والدينشان 

 .اندوهگين و مضطربم
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 . زائد است،  »نآمي«كردن هر دعاي ديگر پيش از  ؛ و اضافه)». . . إهدنِا الصراطَ المْستقَيم«(: است 
، دو دست  ها بيايند و مچها تا مقابل شانه  باشند كهي حالت  ، بهتر است به دستها در دعا ـ20

در   چه، آن و لذا.  است جا  همهي برا  و اين قاعده.  دو طرف صورت قرار بگيرندي روبرو
، و  ي تمام بلند كردن دستها در آغاز قنوت نماز  درباره  شده بعضي از كتب فقهي گفته
.  ، نادرست است »و قنا شرّما قضيت« طرف پايين از هنگام گفتن  برگرداندن كف دستها به

اوقات در ي ، در بعض الهيي  اراده  بهـ  ص ـي جواز و امكان حضور حضرت رسول  هادلّ ـ21
، آن  خدا  كشتگان راه: اول: كنممي  اشارهي بعض  به  ، كه ، فراوان است از همين دنياي جاهاي
رزمانش را  ي هم مخلصانهخدا امكان با خبرشدن از جهاد   از محبوبيت را داشتند كه  درجه

، خداي  ، فرستاده اين خوبان  ، در حاليكه ) با حضور يا بدون آن خواه(فرمود ميبرايشان فراهم 
ي بديه.  بر آنان نبودند» شهيد«و » شاهد« و ، رزمان ي همدين براي  گر و بيان كنندهو هدايت
آن حضرت   ، به مخلصي مؤمن  كهي هنگام  ـ به صـ رسول خدا ي اين امكان برا  است كه

نفس :  دوم. ، ثابت است از چند جهت» ٰاولي« طريق  ، به فرستدمي» سلام«كند و خطاب مي
غائب در دعاي  هر چند اصل خطاب به (امكان دارد  دلالتي بر اين ، تشهدي سلام اثنا در خطاب

ي  ادلهّ: سوم.  ) دليل حضور در ذهن است ، به ، و بعضي موارد ديگر ، و در مدح يا ذم  خير يا شرّ به
،  بدون تأييد يا رد روايي،  ام آنها تحقيق نكرده» إسنادِ   «ي صحت  اما چون درباره. ، فراوان است روائي
ـ در دعاهاي مأثور زيارت ألف: كنم مي بعضي اشاره ، به   معنيي مقبول بودن  دليل همان جنبه و به

ـ صـ ، حضرت رسول  كشتگان سران كفر خطاب به دليل ي  درباره ـ ب.  شود، خطاب مي قبور هم
، مقيد  ، در عالم برزخ از جسم  روح جدا شده:  دانيم كه و مي(فرمايد أكيد مي ت» شنيدن آنان   «بر 
ي مبارك كساني دليل خوابها  ، و به »انيٰمن ر« دليل  ، به وقتي ـ ج.  )آن نيستجسم و محلّ   به

اين ،  را در خواب سرفراز فرمايدي سك،  آن حضرت:  ممكن باشد، شناسيد از مسلمانان كه مي
، لايق آن فيض  هر چند چشم امثال ما( بيشتر است  طبعاً، دار بيداريامكان در اوقات بركت

ـ   خداي  اجازه  ـ باز به  اما ممكن است.  حضور پر رحمت آن حضرت را درك كند  نيست كه
،  ، اين حضور را درك كند از اين قبيلي ، در حين سلام يا احوال همي ، دلِ چون ماي گاهي
رسيدن انواع : ايد ايد و شنيده كم ديده.  خود شخص استي ، محسوس باطن م آن هم علائ كه

، در  غيري خود شخص يا براي براي ا ، يا حدوث حادثه ورود دوستي  ها را نسبت به الهام

 ٩٨



  ي هشتمنامه                               ها                                                                     دفتر نامه 

از ي هاي نمونه  دانم كهنزول رحمت ميي  ، مايه در اينجا.  )مثال اينها؟، و ا نزديك يا دوري جاي
:  درست است كه( برايتان نقل كنم ، دنيااهل برزخ با اهل يِ در خواب و در بيداري ديدارها

، موجب يقيني شدن بعضي خوابها  هايي، دليل گاهي، اما  دانمنمي» عيحجت شر«خواب را 
 چند سالي بعد از شكستن ، رفيقتاني سعدـ  )با اختصار (ـ 1:  از خوابها ، دو نمونه اول.  )گردد مي

پس از اقدامهاي فراوان .  تي غير عاديشد، با  شديد شدي ، دچار درد التيامآرنج و 
شود و؛ شفا نصيبش ميي نگاه.  شود شرفياب مي ـص ـحضور ختم رسل  ، به  در خواب،  پزشكي

ي  درباره.  ديد  نگران كنندهي خواب.  كردميي ، مسير خود را ط پزشكيي اما اقدامها.  يابدمي
تهران حركت   بهي تعقيب كار پزشكي  برابنا بود  كهي شبِ روز.  نفهميدمي ، چيز تعبيرش
، يك بارش  پاكاني خوابها:  كنم كه  در اينجا اشاره (بيندميان خواب را ، باز عين هم كنند
ي ، و قاض نيست» حجت فقهي    « چهگر[ حجت است ، اسرار الهي  آگاهان بهي ، برا هم
.  برسد اين درجه  ، به  ، مگر با تكرار ديگراني اما خوابها.  ] حكم كند، آني تواند بر مبنا نمي
فرعون آن ي  در خوابها»ٰأري« يا »أراني«و ـ  عدر نقل خواب حضرت يوسف ـ »رأيت«راز 
دليل تكرار   ، اما به هر چند تعبير را نفهميدم.  ) همين است،  ـ عـ  ، و هم زندانيان حضرت  زمان

ي  ظاهراً در مظنهّ.  مواظب باش: تمگف.  ران شدم، و سخت نگ است معتبري خواب:  فهميدم كه
،  تهران و چند روز اقدامات پزشكي  پس از رفتن به.  بزرگ هستيي و خطايي ارتكاب ناسپاس
، جراّحي در داخل يا  اش نتيجه كه (كنند ميتعيين »  برداري نمونه« روزي را براي ، جرّاحان معتبر

شب پيش از آن روز.  ) كردن هميشگي آن باشدخارج براي قطع دست از آرنج يا بي حس  ،
، جريان كار را  تلفني: گيردسعدي تصميم مي.  شوند، جمع مي اقوام و دوستان مقيم تهران

، ناگهان معني خوابهاي  آن وقت.  تعريف كند و رأيم را بخواهد) در سنندج  (براي من
، نماز   قبله پشت به«دامات را رها كرد و سعدي هم اق.  تعبير را گفتم.   دلم رسيد ، به تكراريش
اگر .  نشد و خداي كعبه  سوي كعبه  محبت راهنمايان به  دچار ناسپاسي نسبت به : يعني» نخواند

هاي ارزشمند را بنويسم  ها و شنيده بعضي از ديده: ام چرا تصميم گرفته:  سعدي درست بفهمد كه
،  خود» بي لياقتي«از :  ، بدون اينكه رايتان تعريف كندتفصيل ب تمام ماجرا را به ،  )بگويم: يا(

،  )داند، منظورم را مي  خودش كه( نقل چنين خوابهايي نگران باشد تبعات، يا از  شرمسار گردد
يقيني بودن «، دليل بر  اند و ، تابع آن تمام خوابها و جريانات بعد ، كه  خواب مبارك اول: خصوصاً
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، باز او   دو تذكّراگر با اين.  ، تمام مطلب را روي كاغذ آوريد بعد هم.  ـ ـ همچون شفاي دست » آن
 م را با تفصيلي دو  نمونهـ2 . دار آن خواهم شد ، عهده ، من اميد خدا  ، به نتوانست نقل كند

: است شنيدهآن را بدانم   شناسم كههاي امروز كسي ديگر را نمي زيرا از زنده.  نويسم مي
، و از  از او.  ها بودهاي مشايخ طريقت ، مخالف تصوف و دستگاه سخت، خيلي  پدرم

ي مفتي مشهور به  لا عبداالله مه(: پدرش هم :  ام كه ، در حد تواتر منطقي شنيده ديگران هم
مشايخ ي  مخالفان جد، از ) ـ در نزديكي پاوهورامان لهون  هه، دهي در  » دشه « ـ منسوب به» دشي« 

» یِرزوِ مولانا خالد شاره«نزد   ، به »هلويد  شيخ عبداالله«ي  آمدن نمايندهي ماجرا[  طريقت بوده
، و  قبول نيابتي برامذكورـ   لا عبداالله ـ پدر مه »  لا محمود دشه مه«و »  دشهلا احمد نو مه«و 

و ي و هم استادي و هم خويشاوندي هم دوستي ، و روابط هميشگ آن دوي ، و ابا قبول مولانا
  دشهو ی لُوي تهي ها منظورم خانواده.  ديگري ، بماند تا فرصت متقابل در دو خانوادهي شاگرد

دلالت بركرامت :  در جمله  ، كه ، برايم نقل كرد ، از پدرش راي طولاني ، جريانات پدرم.  ]است
ـ    عنه منقول ، نه لناق  نه:  دانيد كهو مي.  مرحوم شيخ عمر ضياءالدين دارد  ـ اصطلاح عرفانيِ  ـ به

فت هر دو با لدليل مخا  ، به تهمت نيستندي  مظنهّ صدق و درستي  نظر از شهرتشان بهصرف
:  بودهسان جرا بدينما.  آنان استي رأ هم، لايق هم در اين موردي نااين راو.  روش كار مشايخ

بزرگ درس » ِندیِ فه لا ئه مه«در خدمت مرحوم » ولير هه«در  دشی  ملّا عبدااللهمرحوم  زماني كه 
لا  مه«و مرحوم » ی باشماخ لا عبداالله مه«، مرحوم  دو نفر از هم شاگردان با لياقتش كه ( خوانده  مي

نقلش بماند   كه   ظريف بودهاي  منشأ مطايبه با امتيازات خاص هر كدام كه(اند   بوده»لُزیِ ی وه عبداالله
،  بيشتر از محضر درس استاد ؛ كه  بوده» بانيِ تا لُهي شيخ رضا« مرحوم ، ؛ و يكي ديگر هم) وقتي ديگر به

،  و لذا.  بوده» متعلقّ«،  »تيِ قيه فه« روزِ اصطلاح آن به : ، يعني كرده استفادهيیِ  دشهي  لا عبداالله از درس مه
نائيهاي علمي و درسي و  ياد توا ، به رودميولير  هه، از  شود و، فارغ التحّصيل مي وقتي استاد دومش
    با مطلع شعري زيبا سروده  كه اخلاقي وي بوده

 ، »وم رـدلُي  ، ههوم رـدلُي  هـ، ه وم رـدلُ      ١ووانی جوانرـجي ر هـحض  مهوِـس چ ده  هـل«
با بحث هم درسانش و  ، نه  با تلاش خودش نه  كه   شدهي ، دچار اشكالهاي مختلفگاهي در كتب 
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در .  ـ ذهنش قانع نشده  الهي شاد باشند رحمت همه به  ـ كه  حتيّ با توضيحهاي استاد بزرگوار  نه 
بيند  در خواب ميـ  عليهما الرحّمهـ ين را  ضياءالد، معمولاً يا پدرش يا مرحوم شيخ مواقع اينگونه 

لابد خداي :  كند كه، پيش خود فكر مي تكرار اين خوابهاپس از .  دهندجواب سؤالش را مي  كه
ـ  رحمت حقّ بر روانشان ـ را » ي تفتازاني علاّمه«و » سيد شريف جرجاني«، دانشمنداني مانند  كريم
: گويديك بار در خواب پدرش مي.  دو نفر آشناي  ، اما در قيافه فرستدميي و  كمك بهي برا

»رمن! گيان هلُوو شيرهمخ عو رم كت كه مه، كوویت جه  منه؛ تو  »و » جورجانيِی شريف دسي
ياد   ، به راي چون عين عبارات باق! [»گيان تاته«: كندميعرض » ؟زاني مه» فتازانيِ تهي هلّام عه«

ي بحث علوم عقل  بهي ، رغبت آخر شما در حال حيات] كنممي، نقل  ، با زبان متن نامه ندارم
 ، سؤالهايم در اين علوم  ، شما به از خوابهاي در بعض  كهي در حال.  و كلام نداشتي  مانند فلسفه
:  ـ فرموده ص رسول گرامي ـ نداري كهمگر خبر ! گيان هلُور«: گويد پدر مي. »داديجواب مي

ي را مأمور تعليم و)  از ملائكهي يك(: اي  ، خدا فرشته هركس در طلب علم باشد و بميرد
 ، كمال علوم عقليي  در همهي رحمت اله  ون من بهكنا 2؟1برسد  نتيجه  گرداند تا به مي
ورامان بر  هه  ، به ، با سير و سياحت رسد وپايان مي   به،رولي ههتحصيلاتش در .  »ام يافته
ديدار مرحوم شيخ عمر ي برا) نلهوورامان  ههديگر در ي ده:  ( بياره  به  دشهقبل از .  گردد مي
  ، او را به همان شيخ مبارك:  اين كهي و قدرشناسي انوادگخي  وظيفهي اداي ، هم برا رودمي

عجيبش ي از خوابهاي خاطر كشف واقعيت بعض  ، و هم به واداشته دنبال تحصيل  رفتن به
ي سؤالها  كند به، شروع مي ، مرحوم شيخ عمر و مرسومي مقدماتي پس از بحثها.  رولي ههدر
مگر قرار است فقط شما سؤال : گويد سؤال مي، پس از دادن جواب چند او.  از ويي علم

را درخواست ي ، تفسير بيضاو لا عبداالله مه.  حالا نوبت تو باشد: گويد؟ شيخ ميباشيد  كننده
، برايش  از خوابهاي ، در يك همين شيخ  كند كه، پيدا مي را در همان كتابي جاي.  كندمي

لطفاً اين مطلب را برايم توضيح : گويدمي گذارد وكتاب را جلو شيخ مي.  بود  توضيح داده
؛ و  ، در بين كتاب بوده انگشت ابهام دست راستش  كند در حاليكهشيخ كتاب را تا مي.  دهيد

                                                 
  . ايد ـ استنباط كرد شنيده  ـ با تفسيري كه »بالَهمسيهديهِم و يصلِح «مفهوم اين حديث را هم، از : شودـ مي1

 . اينجا گنجايش نقل آنها را ندارد ام، كه  ي اين موضوع، خوابهاي شنيدني و معتبر شنيدهـ درباره٢
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صحت .  »م واتي نه په،  نه وليره هه  ، كه زانوِ مه  يه ئانه رهه،  گيانو تو  به! گيان  به عه  كاكه«: گويدمي
، براي هر كسي ديگر  ، يقيني است براي بيننده كه  ، همان گونه گذشت  خوابهايي با آن وصف كه

ـ گرچه 1: دانمرا لازم مي ، ذكر چند نكته  اما اكنون[، مسلمّ است   صحت نقل باور كند  به هم كه
ـ اما يقين دارم  ام و نوشته  ، گفته در گذشته  كهي شرح  ـ به دانماي مي» حرفه«تصوف را مانند  

 ، دم و دستگاه گرايان خلاف انزوا  به،اما.  اند ، اهل عرفان بوده از سران تصوفي ا عده:  كه
خاطر   محبوبيت اهل عرفان به: ام از  بارها بحث كردهـ2 . اند خدمت پنداشته  ، راه راي مشايخ 

ر و تا آراستگي ظاهدل آشنا است ي ، با همان صفا و محبت و رحمت خدا.  صفا و اخلاصشان
، سرِ  ، و با دل گريانتر از چشمان مخلصانه  كهي پرستآن بت:  ام كه ؛ و گفتهانباشتگي باطن

،  تر است در نزد خداخدا و محبوب  تر است بهنزديكي ، خيل سجود در برابر بت خوابانده
 مقام  در، و ، در مسجد الحرام ناپاك و فريبكاري با دل  ، از آنكه در آخرت  در دنيا و چه  چه

  محض اختلاف سهـ 3.  است  خدا بر خاك نهادهي برا  ، سر سجده كعبه  به ، و رو ابراهيم
 يا  تكيه: ـ  » مشايخ« و ـ انزواطلبان : ـ  » عرفا« و ـي مشهورعرفي ـ با معن » علما«جماعتِ 

؛ ن جماعت نيستنيت اين در برابر آ، يا حقّا نيت اين يا آن دستهدليل بر سوء ،   ـ داران  خانقاه
از ي ؛ و هرچند بعضاند ديگر تاختهي  دو دسته  ، سخت به نثرو از عرفا در نظم ي هر چند بسيار

بزرگوار ي مانند سعد  نه(اند  شدت مورد اهانت و تهمت قرار داده  ، به ، آن دو جماعت را علما
ترجيح اهل   ل بهو تنها قائكند؛ مي  را نگاه» اي مدرسه«و » خانقاهي «، محبت آميزي ديد  با  كه

آمد ز   مدرسهي سو  بهي صاحبدل: است در شعرِ  بر اهل خانقاهـ  علما يا اهل علم  ـ   مدرسه
، و  جماعت  از افراد هر سهي بسياري اخلاص و صفا ه ب  ديگر هم هستند كهي كسان.  .) . . خانقاه

ي و ، صراط اصل اوليها را» ي زدهعلم«روش   اما نه.  دارند  ، عقيده محبوبيتشان نزد پرودگار  به
كار  ، نه )ـ صـ ي حضرت محمد مصطفيِ و سنّت جهاد  راه: يعني(دانند مستقيم اسلام مي

:  خصوصاًـ از اين توضيحات .  سوميها را» ي زدهعمل«ي  طريقه  ، و نه دوميها را» ي قلبزده«
هدايت ي پس چرا بكوشيم برا: كندي خطور ذهن كس  ، ممكن است به ـ )2(دوم توضيح 
؛ در )اند»مغْضوب علَيهِم«، قسيم  فاتحهي  در سوره  آنها كه: يعني(اند »صمخل«  كهي گمراهان
ي نادرست  ، راه ، ذهنشان توانا شد هدايتي  واسطهه بي ، وقت از اينهاي بسا بعض  چه  حاليكه
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اما در .  گير است  وقت ب مفصل اين شبههند؟ جوا، محروم گرد دارند اخلاصي كه ، از  گيرند و
دنيا هم مانند ي ، خوشبخت در اسلام  ـاول: كنيم اشاره  چند نكته  به  است كهي اينجا كاف
 از راه البتهّ( اقدام براي خير است ، اصل: دوم.  ـ جمع ي فرد و براي براـ  ، مطلوب است  آخرت

،  ، درست باشند ، و روش اگر راه:  كه(لوب بار آيد ي نامط اً نتيجه، هر چند احيان )رست آند 
ي  اهميت احتمال نتيجهـ در غالب كارهاي مهم و حتيّ كمسوم .  ) بسيار پايين است، اين احتمال

،  كودكان را چهارم ـ.  كنيم، ترك نمي  اين خاطر ، به منفي هست؛ و كارهاي مهم و كم اهميت را
تحت » شدنبد « و در امان ماندن از احتمال ، دارند  كهي قلبي ز صفاخاطر محروم نماندن ا  به

با   ـ كه» خائن شدن« خاطر حذر از احتمال  ؛ و بهكنيم ، در جنگل رها نمي تأثير احوال جامعه
ـ از تحصيل و باز  است   نشده  تزكيهي ، سرنوشت غالب ذهن انبانها درجات و صور گوناگون
شيخ «ـ مرحوم 1:  حضور در بيداريترينهم از مبارك دو نمونه و .  ]. كنيم شدن ذهن محروم نمي

، پدرم  با وجود اهل تصوف بودن:  ، چندان مخلص و مقدس بود كه »ر كاشته هـل الحبيب
، فراوان  باطنشي و صفاي ، بزرگوار ديگر هم 1؛ و از غير متّهمان وي داشت ارادت عميق به

شناختن ي ، شايستگ رسيدمخدمت ايشان مي  بهي نين كودك، چون در س خود من.  ام شنيده
،  مباركشي ، در سيما ـ كودكانهنافذِ : ـ اما اما با همان ادراك ناقص .  درست ايشان را نداشتم

با   كهي هنگام  كه:  لايق تعريف كردهي افرادي آن بزرگوار برا.  دادممينورانيت را تشخيص 
ي  درس حديث در كتاب شريف بخار،»نخ محمود لوشي«افرادي ديگر در خدمت مرحوم 

ي طور  به  حاضر شدهـ  صـ ، وجود مبارك حضرت رسول  جلساتي ، در بعض اند خوانده مي
همين مرحوم شيخ حبيب :  ، از جمله و هم چند نفر از شاگردان سرفرازي هم استاد گرام  كه
گفتگويش را با ي ، ماجرا د روحانيماج.  كنندمي ، تشريف آوردن آن حضرت را درك االله
خاطر   ، به در ايام موشك باران تهران ) لهـفرزند مرحوم شيخ حبيب ال: (رحوم پدرش م

 ، حيات بخش و پر بركتي هاي چنين جلوهتر شدن اين روايت و روشنتر شدن اين  كامل
،  مناسب باشد  گر كهديي يا هر جايي ا يا مقالهي ا  مطلب را در جزوهبرايتان باز گويد؛ و كلّ

با نام » ی عطّار خ سيف االلهشي« از مرحوم ، كودكيمي را در سالهاي  مطلبـ2 . جمع كنيد
                                                 

.ي تهمت نيست ، مظنهّ»مدح مخالفِ«و لذا، . عاملي است براي احتمال تهمت» طرفدار بودن«معمولاً  ـ1
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  ؛ و من چندان رشد نداشتم كهكرد ميي ديگران تعريف برا  شنيدم كهي بغدادي خانوادگ
زمان همين شخص با خواب يكنواخت و همي ماجرا[خاطر بسپارم   كنم و به خوب توجه

حسن و   كاكهي را برا» لا محمد امين امامي سقزّ مه«و مرحوم » زلُني شيخ عبدالـله «رحوم م
در يك شب : ، چنين است  ماندهمياد  به  ، كه روح مطلب.  ]ام تعريف كردهي سعد  كاكه
،  يكي:  گمانم به  كهـ ، و چند نفر ديگر  »كانداردوِ «ی شيخ سيف الـله ، همين مرحوم معراج

مرحوم ي  خانه  ، به شب با عبادات گوناگوني احياي ـ برا   بوده  لهـالبيبان مرحوم شيخ حهم
ي را با بحث از بعض  ، جلسه استاد.  روندـ مي  استادشان بوده كه ـ  يی ی دشه لا عبداللـه مه

جماعت گرداند؛ و مبارك ميـ  صـ  ت و جهاد پيامبر محبوب اسلامي حيات پرمشقماجراها
.  كننددعا مي  ، شروع به نماز خواندني بعد از مدت.  ايستندمينماز جماعت   مبارك بهي ا حالب

  خ سيف اللـهشيخود   ، از جمله ؛ و همهشودتشريف فرما ميـ  صـ ي ، رسول گرام در آن اثنا
: اميدوارم  يادم آورد كه  ديگر را بهي ، مطلب نقل اين حادثه. 1كنند هم اين تشريف را درك مي

ي دشي  هـلا عبدالل ، مرحوم مه روايت پدرم  به:  باشد ، تكان دهنده راغبان فيضي روايتش برا
) سنندج(: »  سنه« خودش در  كهي در دوران(  ، بارها در خواب پدرش را ديده )ييِ دشه: يا(

گل زرد در ي ا  بوته:(»  كه رده هز ه گولُ «حداكثر تا نزديك:  كه شده  ، و متوجه ) اقامت داشته
پدر : كنديك بار عرض مي.  آيدمي،  )شدمي  همين نام شناخته  به  ، كه اواسط حياط خانه

 ، توی مالُ! گيان هلُور: دهد؟ پدر جواب ميشوي  وارد خانهي كه كنچرا مرحمت نمي! جان

ریِ  صهی برنجي بولد یبعد از آن به . 2ي نامني كار ها تيا؛ وهي  كهباريِی رش ، فه وتتي  ،
، باز  سادگي سابق ـ به   ، تغييري يافته شهر و مراودت با شهريان با آمدن به  ـ كه  زندگي خود را 

.  )بماند ام كه  ، مطالبي شنيدني شنيده زندگي اين دوران وي ي وضع ساده  درباره(گرداند  مي
 فرق ، ، با آن در عالم برزخ سنگين  ه، و كلّ موجودات در اين عالم ماد »مكان«و » زمان «ـ22

                                                 
» علمي بودن«ي زيرا اين موضوع هنوز كارش به درجه. استناد كنم» روحي«وال بعضي از جلسات خواهم به احنمي ـ1

  .استنرسيده 

كنند؛ و ي مجاور صحبت ميي منطقهصحبت كنند، معمولاً با لهجه» سورانيِ«بخواهند  ورامانات، هرگاه  ـ مردم هه2
اين  به .  استجوانرويي شان، سورانيي ـ واقع است، لهجهروجوان و ورامان ههـ مابين » جوانرو«در مرز »  دشه«چون 

  . »و جوانروييِييِ  سنه«ي ما، تركيبي است از  ي خانواده لهجه دليل است كه
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هوا و امواج   ، به آنجا راي ، وجود ماد فهم  تقريب بهي توانيم برامي( فرق دارد ، در عالم برزخ
تر بودن دو قيد قبلاً هم سبك.  )سنگ و درخت و حيوان  را بهي ، و اينجاي كنيم  تشبيه  و اشعه
ي ، با اين آزاد آنان:  ام كه فتهگ  ؛ همچنان كهام كردهاي  ، اشاره مكان بر اهل برزخ زمان و
يا هر فرد ـ  صـ حضرت رسول ي ، برا پس.  ندارندي تماس با اهل دنيا اختياري ، برا عظيم
  به  ، كه نسبت آن عالم  متعدد بهي ، در زمانها پروردگاري  اراده  به:  ، اين امكان هست كه ديگر

،  در خواب  ، همچنان كه در چند مكان برودديدار چند نفر   ، به آيدمي »زمان واحد«نظر ما 
 و ، كسيي يا جسمي يا قلبي احوال ذهن  دهد كه  قطعاً ممكن نيست خدا اجازه و(آيد پيش مي

.  شود ـ شناخته صـ  جاي حضرت محمد   به،از اهل برزخ يا از اهل اين دنياي كسيا روح هر
هم در اينجا و هم در جاهايي  ـف الـ23.  )، در گنجايش اينجا نيست توضيح اين مطلب

 ـب.  ندارندي ، اختيار تماس با اين دنيا و اهلشي برا ـ عـ پيامبران  اهل برزخ حتيّ: ام ديگر گفته
طلب كمك از غير طرق :  يعني، ابطال مورد سؤالي ، برا »إياك نسَتَعينُ«ي از قبيل هاي جمله

ي بعضي از  درباره: استممكن (شرك است خدا از غير ي چنين استعانت  ؛ كهعادي است
زيرا .  ، سؤالها را بنويسيد تا جواب دهم اگر چنين است.  تعبيرات در شعرها سؤال برايتان پيش آيد

وإلاّ محبتهاي .  شود ، بايد با تمام دقتّ شناخته  مرز ما بين بعضي اعمال و اقوال محبتي با توحيد
ـ خفي يا   صوري از شرك  ـ ممكن است به  خيرات استي سرمايه،  با شرط خودش كه ـ شديد 
 دونِ  منِْ« با عبارتهاي ، از غير خداي عادي منع دعا و طلبِ ماوراي ها جملهـ ج.  )ـ بيانجامد جلي

است ي ، بديه دهدي چنين استعانتي نمي اجازه ، خداي وقت.  ر قرآن زياد است؛ د» مع االله«  يا» االله
در  ـ ، يا  توانند بشنونددرخواستها را نمي  ـ يا اصلاً اينگونه   ـ و همچنين ملائكه اهل برزخ :  كه

 زيرا اگر خداي دنيا و . بدهندي آنها ترتيب اثر  ندارند به  ، اجازه ـ اگر بشنوند  فرض محال
از   ده، ما را از استفا بود  دادهي چنين چيزي  ، اجازه .) . . برزخ و قيامت و: آخرت يعني(آخرت 

ـ  صـ ، و آن حضرت  ، برسد كسي» السلامِ«:   اگر خدا قسمت كند كه دـ. فرمود، منع نمي آن
تر است از اغلب  بسي والاتر و ارجمند، ، بركت آن فرمايند ب1ي»عليكم السلام«و   يابند كه  اجازه

، از  بدل را راز سخن بزرگواران صاحـ24 . كنيم مي استعانت ، شان درباره  كهي آرزوهاي
                                                 

.  عليكمسلام: گفتيك كودك پسر يا دختر هم، مي در خطاب به   كه  اين بوده ـ صـ» خلُقُ عظيم«يكي از خصال صاحب  ـ1
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آن   ذات رسيدن به:  دانيم كهاما امثال ما اينقدر مي.  غافلي از چون من  ، نه صاحبدلان بپرسيد
؛  آن برسد انسان بتواند به  است كهي ، و مقام ، بالاترين ارزش از فنا و خلوص توحيد  درجه

ي مطلب (. ير هنديشمش  ، و چه زر  چه:  سعديقول  ؛ بهخواهد باشدمي  ، هرچه ديگر نتيجه
صاحبدلي : كنموار نقل مي، عنوان ها در همين صفحه خاطر تمام شدن نوشته به كهيادم آمد   آموزنده
،  آرزومند.  رسيفلان فيض مي ، به  ، فلان عبادات را انجام دهي اگر فلان مدت: آرزومندي گفت به

، نه  بود» كاسبي«تو انجام دادي  چه آن: چرا؟ گفت: از صاحبدل پرسيد.  نديد رنج كشيد و نتيجه 
ي جلوگير ـ25 . )ياد آوريدـ  به » صورت عبادت سه «ي  ي حضرت علي را درباره ـ فرموده » عبادت« 

 دادن ارشاد و تشويق و  ، و از راه جمعيت باز با جلوگيريي ، و كنترل جمع از بارداريي فرد
منظور آرايش زنان با رعايت   زن بهي برا  اهاصل داشتن آرايشگ ـ26 . نداردي ، اشكال امكانات

، حرام  ، از اين جهت ، كار شود  زيانبار استفادهي اما اگر از مواد.  ، مباح است موازين دين
، در   هنر و بعداً هم از، ، مشروع باشد شدن  پيشهي هنربراي اگر شرايط مقدمات ـ27.  شود مي

ي  درباره آنچه (شوند  توانند هنرپيشه، مي دختر يا پسر،  شود  گر مردم استفادهي هدايتراهها
اما .  ) هم كافي است سؤال مناسب اين زمينهي ، برا ام ، قبلاً نوشته »زن شوهردار«استخدام 

 و ، آنبراي :  بهتر است ، كه »خدمات ديني« جزئي است از ، خدمات هنرپيشگان خداجوي
، حرام  گرفتن چنين پولي: گويمنمي.  نشود  تهاز مردم گرفي ، پول »خدمات درماني«براي 
،  با تعذيبي اولاً كشتن هر جاندار ـ28 . متفاوت دارد با احكام متفاوتي چون صورتها.  است
ذبح هم بايد بدون ( اما بدون تعذيب ، توان كشت ديگر را ميي حشرات يا هر موذ.  است  گناه

داريم   در اين بارهي بحث.  »، فَأريحوا و إذا ذبَحِتُم.  . . «:  زيرا، بخشدي راحت:  و حتي، تعذيب باشد
است ي ، يا كاسبي است مذموم اشرافيي ، هوس »داريكلكسيون « ثانياً خود . ) ضبط شده  كه

زشت است   چه:  راستي. )فرمائيد  ، توجه ارزش مكاسبي بنددرجه  به(  انصافانه بيمنفور و
:  دور است از و چه! شودميبا عذاب دادن جانداران ارضا   هك» هازينت دوستي«  اينگونه

 چنين  همتش به  كهي ، آن كس )اش بر محبت باشد پايه  كه(» خلق  خدمت به« از ، و» محبت«
دهم و از شرّ تو قرار مي  خودم و تمام همراهانم را در پناه! خدايا! زينتهايي معطوف است

  .    »يِلُماقوِاشرافيت و «ي ظاهريِ اه فريبندگيخصال باطن و  گونههر
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